بررسی تطبیقی آار و اندیشه‌های نیمایوشیج و کریم قربان‌نفس آف (شاعر کشور 


طواق گلدی. گلشاهی. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه فرهنگیان. تهران. ایران 


صص: ۲۹-۲۲۷ 


ادبیّات تطبیقی یکی از بخش‌های ارزشمند و مفید ادبیّات به شمار می‌آید و ما را از تأثیر و 
تأثر ادبیّات دیگر ملّت‌ها آگاه می‌سازد و امکان توسعه و تبادل فرهنگی و ادبی را میان 
ملّت‌ها فراهم می‌سازد. مقایسه ادبیّات دو ملّت که از نظر زبان و جغرافیای سیاسی باهم 
تفاوت دارند. به کشف اندیشه‌ها و تحولات ادبی مشترک می‌انجامد و نشان می‌دهد دو 
شاعر. علی‌رغم تفاوت زبانی و جغرافیایی, تا چه اندازه در سبک و محتوا به هم شبیه و 
دارای چه شباهت‌ها و اشتراکات فکری و روحی هستند. در این پژوهش به بررسی و 
تقایبیته اشار اشتماون انلس ته‌هاین دی فباعو معا تتویرداز ایرانیش زر کساج 
«نیمایوشیج» و «کریم قربان‌نف سآف» پرداخته شده است. اين دو شاعر» با وجود تفاوت 
زبانی و جغرافیایی و بدون آگاهی از سروده‌های یکدیگر به دلیل برخورداری از زمینه‌های 
سیاسی. فرهنگی و اجتماعی یکسان و موقعیّت‌های زمانی؛ در ابعاد گوناگون اندیشه و 
شع دازای شباهت‌های تیاو می‌باشند تا اندازه‌ای که علاوه بر شباهت ئ اه و 
محتواء در ساختار زبانی و شیوه‌های بیانی و نگاه‌های هنری آنان نیز مشابهت‌های فراوانی 
وجود دارد. این تحقیق بر اساس تقسیم‌بندی و دیدگاه تطبیقی «فرانسوا یوست» به دنبال 
واکاوی تطبیقی آثار و اندیشه‌های این دو شاعر بوده است. 

کلید واژه‌ها: نیمایوشیج کریم قربان‌نف س‌آف. ادبیات تطبیقی, نوپردازی؛ شعر معاصر 
و کشتان: 
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مقدمه 


ادبیات تطبیقی به طور سنتی به حوزه‌ای از پژوهش‌های ادبی نسبت داده می‌شود که در آن 
آثار ادبی یا آدبایی از دو زبان و ملَیّت متفاوت با یکدیگر مقایسه می‌شوند و یکی تأثیرگذار بر 
دیگری شمرده می‌شود و در نهایت» شباهت میان دو اثر یا نویسنده مورد نظر به عنوان 
یافته‌های اصلی پژوهش مطرح می‌گردد. در اين مقال. سعی شده تا ضمن معرفی «کریم 
قربان‌نف سآف» - که نزد اهالی ادب فارسی‌زبان کمتر شناخته شده اما در میان ترکمن‌ها بسیار 
مشهور است- به بررسی آثار و اندیشه‌های این دو شاعر پرداخته شود. همچنین سعی شده 
چاپ‌های معتبر آثار برگزیده «کریم قربان‌نف س‌آف» که توسط فغالان فرهنگی منطقه 
ترکمن صحرا تهیّه و چاپ شده مورد استفاده قرار گیرد؛ آثاری همچون «بورگ پایاماسی» 
(۱۳۸۰ به کوشش مراددوردی قاضی و محمود عطاگزلی). «ایمان ترکمن» (۱۳۷۷ ترجمه 
عبدالرحمن دیه‌جی) «اویلانما بایری» (۱۳۸۶. به کوشش مراددوردی قاضی) «فراغینگ 
قاشیندا» (بی‌تاء به کوشش مراددوردی قاضی و محمود عطاگزلی) و مجموعه دو جلدی آثار 
«کریم قرباننفس‌آف» که به همّت آقای «چرکز اونق» گردآوری شده است. مسألة اصلی این 
پژوهش, بررسی نقاط مشترک و تشابهات مضامین شعری و اندیشه‌های این دو شاعر براساس 
تقسیم‌بندی «فرانسوا پوست» بوده است. 

هدف اصلی پژوهش را می‌توان در «آشنایی با وجوه مشترک افکار و اندیشه‌های نیمایوشیج 
و کریم قربان‌نفس در اشعارشان؛ آشنایی با زندگی وآثار و بررسی وجوه تشابه زندگی شخصی 
و ادبی آنان و بررسی و آشنایی با مضامین اجتماعی و سیاسی و غنایی در اشعار این دو شاعر» 
خلاصه کرد. اين پژوهش, با هدف وحدت و تقریب این دو زبان و فرهنگ غنی, به رشته 
تحریر درآمده و معیار تطبیق نیز تقسیم‌بندی «فرانسوا یوست»" و دیدگاه‌های وی در خصوص 
حوزه‌های پژوهشی ادبیّات تطبیقی بوده است که در کتاب معروفش «درآمدی بر ادبیات 
تطبیقی» (۱۹۷6م.) آمده است. 
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سال چهاردهم بررسی تطبیقی آثار و اندیشه‌های نیمایوشیج و کریم قربان نف س‌آف ۳ 


۱ پیشینة تحفیق 

دربار؛ «کریم قربان‌نفس‌آف» مقالاتی چند در نشریّه بین‌المللی «یاپراق» به چاپ رسیده از 
حمله: عطاخانی(۱۳۸۷) در مقاله خود با عنوان «دیوار به دیوار: کریم قربان‌نفس» به بررسی 
مختصر زند گی شاعر به همراه بررسی مضامین شعری برضی از آنار برجسته‌تر او پرداخته 
است. و يا بِقّه(۱۳۷۷) در مقالة «ترجمهٌ بخشی از یادداشت‌های فصل گرم کریم قربان‌نفس» 
بخشی از نظریّه‌های مهم ادبی این شاعر و دیدگاه‌های انسانی او را آورده است. همچنین سه 
کتاب گزیده اشعار از او با نام‌های «یورگ پایاماسی» (منظومه دل) و «فراغینگ قاشیندا» (در 
پیشگاه فراغی) و «اویلانما بایری» (میدان تفکر) در ایران به وسیله «حاجی مراددوردی قاضی» 
و (محمود عطاگزلی» چاپ و منتشر گردیده که نگارنده ذر این پژوهش از آن‌ها بهره حسته 
است. 

دو پایان‌نامه در حوزة ادبیات تطبیقی در مورد نیمایوشیج کار شده است: شکیل‌بیگ 
(۱۳۸۸)» در پایان‌نامه کارشناسی ارشدش در دانشگاه تربیت مدرس. تحت عنوان «نقد و 
بررسی تطبیقی شعر نو نیمایوشیج و ن.م. راشد (از نظر صورت و محتوا)» به بررسی تطبیقعی 
اشعار نوی نیما از نظر صورت و قالب و درون‌مایه با اشعار نوی راشد. شاعر پاکستانی 
پرداخته و به این نتیجه دست یافته که هردو شاعر در صورت. وزن و کوتاهی و بلندی 
مصراع‌ها؛ قافیه» ساخت و صورت زبان و در صورت‌های شعر آزاد یا شعر نیمایی» شباهت 
زیادی دارند. حرمیان (4)۱۳۹۰ نیز در پایان‌نامة کارشناسی ارشدش در دانشکده ادببات و علوم 
انسانی دانشگاه یاسوج با عنوان «نوستالژی(غم غربت) در شعر معاصر فارسی (نیمایوشیج و 
نوستالژی در شعر دو شاعر معاصر فارسی (نیمایوشیج و فروغ فرخزاد) و دو شاعر معاصر 
خود با عنوان «شهر و روستا در شعر نیمایوشیج و بدر شاکر السیاب» بر پایةٌ مکتب آمریکایی 
ادیبات تطبیقی» مشتر کات مو جود در شعر این دو شاعر را در رویارویی باشهر و زندگی 


مدرن. بررسی کرده و به این نتیجه دست یافته‌اند که هر دو شاعر با بیان برتری‌های روستا بر 
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شهر. به نکوهش شهر پرداخته و با یناه بردن به طبیعت. مسائل و دغدغه‌های سیاسی و 
اجتماعی خود را با توصیف زاد گاهشان بیان کرده‌اند. 


۰۱ فرانسوا پوست و ادبیات تطبیقی 

«فرانسوا یوست(۱۹۱۸-۲۰۰۱» استاد فقید ادبیات تطبیقی دانشگاه ایلینوی آمریکا بود. وی 
اصالتاً سویسی بود و در دنیای زبان‌ها و فرهنگ‌های درهم‌تنیده. پرورش یافت. سرزمین مادری 
او محل تلاقی سه و یا حتی چهار فرهنگ مختلف بود و از این رو با آثار نوشته شده به زبان- 
های انگلیسی و فرانسوی و آلمانی به آسانی» ارتباط برقرار می‌کرد. در میان تألیفات متعلداد 
یوست. کتاب درآمدی بر ادبیّات تطبیقی(۱۹۷۶) از جمله مهم‌ترین آثار او در این حوزه به 
شمار می‌رود. او به صورتی نظام‌مند و به روشنی. در قالب مثال‌هایی کاربردی. مبانی ادبیات 
تطبیقی مکتب آمریکا را ترسیم می‌کند.»(حسینی» ۱۳۹۲: ۱64) 

«از منظر پژوهشگران مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی. فلسفه و نظریهُ جدیدی در مطالعات 
ادبی است. آنان ادبیّات را پدیده‌ای جهانی می‌شمارند که اجزای آن» یعنی ادبیّات ملّی» وحدتی 
اندام‌وار و انسجامی یگانه دارد. مکتب آمریکایی از دیدگاهی فراخ, به ادبیّات تطبیقی می‌نگرد و 
با پذیرش عرص ارتباطات و تأثیرات ادبی» به عنوان یکی از حوزه‌های مهم پژوهشی این 
رشته راه را برای مطالعات تطبیقی در زمینة نهضت‌ها انواع ادبی(ژانر) و مضامین و بن‌مایه‌های 
اذین هی کشانه ا(پوست ۱۳۹۱۲۸۱۸ فرانسها توس هدن ای انتري معتقد انست کی ز وهای 
پژوهش در ادبیّات تطبیقی به چهار گروه اصلی, تقسیم می‌شود: تأثیرات و تشابهات؛ نهضت‌ها 
و جریان‌ها؛ ژانرها و فرم‌ها؛ و بن‌مایه‌هاء تیپ‌های شخصیّتی و مضمون‌ها.»(یوست ۱۳۹۷: 0۶) 

از نظر فرانسوا پوست «روابط ادبی که به واقم. گسترده‌ترین حوزه پژوهش ادبیّات تطبیقی 
و دربرگیرندهُ بیشترین حجم تحقیقات است. خود به بخش‌های کوچکتری نظیر منبع یا منابع 
الهام .... اقبال و پذیرش(پذیرش يا توفیق یا تأثیری که ادبیّات یک کشور از ادبیّات کشور دیگر 
کسب می کند)؛ و تصویر یا سراب(ایدهٌ درست يا نادرستی که ملّتی از ادبیّات منت دیگر دارد) 
تقسیم می‌شود.»(حسینی» ۲ 0۳2+ 

پوست در خصوص ژانر و فرم می‌گوید: «در نقد ادبی معاصر ژانر و فرم از دبد نظری» 
کاملاً مترادف‌اند. امّا در عملء اصطلاح ژانر بار سنگین اشارات ضمنی کلاسیک و سنتی را به 
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دوش می‌کشد ... ژانر در بافت‌های فرهنگی مختلف. استفاده می‌شود. در مطالعات ادبی از اینن 
واژه تق در تقسیم‌بندای فهرست جامع ادبیئّات استفاده می‌شو د؛ با نوع و دسته. هم‌معنی 

یوست در خصوص چهارمین گروه پژوهش‌های ادبیّات تطبیقی می گوید: «ین‌مایه‌ها؛ تیپ‌ها 
و مضمون‌هایی که در ادبیّات ملّی» از اهمَیّت اساسی برخوردارند. ضرورتاً از مرزهای زمانی و 
دست نمی‌دهند. اما از رنگ و بویی جهانی برخوردار خواهند شد»(همان: ۲۶۰). 

پوست به نقل از ای. اف. اسکات. می‌گوید: ُن‌مایه» عبارت است از اندیشه‌ای خاص یا 
دهد. به علاوه مضمون. موضوعی است که کسی راجع به آن سخن می‌گوید. این عبارت؛ 
غالباً برای نشان دادن انديشة اصلی به کار می‌رود.»(همان: ۱ع۲) 


۰۱ دربارة «کریم قرباننفس آف» 

«کریم قربان‌نفسآف» " شاعری نوپرداز مترجمی توانا و روزنامه‌نگاری نکته‌سنج بود که در 
هجدهم اکتبر سال ۱۹۲۹میلادی در روستای «ییلانلی» از توابع بخش گوگ‌نپه ترکمنستان متولّد 
شد. پس از مرگ پدر به شهر تجن کوچ کرده. تحصیلات ابتدایی را در همان روستا گذراند و 
تحصیلات متوسّطه را در روزهای سخت دوران جنگ دوم جهانی به پایان رسانید. در سال 
4 ممیلادی به خدمت سربازی رفت و در سال ۱۹۵۲میلادی پس از بازگشت. در دوره شبانه 
دانشگاه دولتی مختومقلی ترکمنستان تحصیلاتش را ادامه داد. پس از پایان تحصیلات عالیء به 
عنوان سردبیر» فالیّت مطبوعاتی خود را آغاز کرد. وی در سن هفت‌سالگی اولین شعرش را 
سرود و خلاقیّت ادبی خود را از زمان تحصیل آشکار ساخت. نخستین با شعر وی در 
روزنامه‌ای محلی به نام «کولخوز سسی/ ندای کالخوزچی» در دهه ۱۹۳۰ میلادی به جاپ 
:ور سس ان ان در نشریّات سطح کشور آن زمان همچون «میدام طایار»(همواره آماده)؛ 
«توقماق»(باتوم) و غیره به نشر آثار خحود پرداخت (عطاخانی» ۱۳۸۷: ۳۸). در سال ۱۹۶۲ 
میلادی و پس از ناکامی در عشق. شعر «یاشلیق دراماسی/ عشق جوانی» را سرود که درباره 
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عشق شکست‌خورده‌اش می‌باشد. این شعر در بین مردم بیشتر با نام «منینگ پیگیت واقتيم 
سنینگ قیز واقتینگ/ دوران جوانی من دوران دختری تو» مشهور می‌باشد و از سروده‌های 
محبوب وی در بین جوانان است که در سال ۱۹۱۸ میلادی به چاپ رسید و به زبان‌های 
مختلفی نیز ترجمه گردید و خواننده‌های معروف ترکمن بارها به شکل ترانه» آن را اجرا 
نموده‌اند و دستمایه اشعار فراوان دیگری نیز گشته است. «کریم قربان‌نفس‌آف» در دانشگاه «. 
م. گورکی» ترکمنستان موفق به احذ لیسانس ادبیات شد و به حاطر برخورداری از درک عمیق 
سیاسی دو بار به نمایندگی مجلس انتخاب گردید (دیه‌جی, ۱۳۷۱: ۳). وی با کار در یکی از 
نشریّات دولتی و قلم‌فرسایی در آن و نیز در اثر همکاری نزدیک با نویسندگان و مترجمان 
مشهور ترکمنستان همچون «آنّا مُخدأف»: (مرد صوفی‌آف» و «کاکا بای‌مُرادآف» در زمینه ادبی به 
تجارب گرانقدری دست یافت که موجب نبوغ و درخشش ادبی بیشتر او شد(قاضی. ۱۳۸۶: 
۳ از جمله فعَالیّت‌های ادبی او ترجمه است. وی علاوه بر ترجمه بیش از بیست کتاب از 
زبان مادری خود به دیگر ها انا «شاندور پتوفی»(شاعر انقلابی مجارستانی)» «ق. کنیه» و 
«ج. پودار» را به زبان خود ترجمه کرده است. وی با بیشتر نویسندگان و مترجمان مشهور 
ترکمن جون «آنا مُخدآف»: «اُمبردی هایدی‌آف». «بردی کربابایف». «ب. سیتاکوف» و ... و با 
نویسندگان و گویندگان روس و اوکراین ارتباط تنگاتنگ داشت. اولین مجموعه آثار او به نام 
«گویجومینگ گوز باشی/ سرچشمه‌ی نیروی من» در سال ۱۹۵۱ میلادی منتشر شد. او بعد از 
مدتی اندک» در سال ۱۹۵۳ میلادی مجموعه اشعار «سالدات بوره‌گی/ قلب سرباز» را به 
مشتاقان آثار خود عرضه نمود که نشانگر غنای انديشه وی در بیان مفاهیم و موضوعات 
مختلف بود. وی از جمله شاعران پرکاری است که طرفداران زیادی دارد و علی‌رغم شعرهای 
نسبتاً ضعیفی که در سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ میلادی سروده است. بعدها رفته رفته توانست 
خود را به عنوان شاعری توانا بشناساند. سبک شعری وی متفاوت‌تر از دیگران و سرشار از 
بدایع و صناعات ادبی است(عطاخانی» ۱۳۸۷: ۳۸). اثر «قوشغولار و پایامالار/ شعرها و 
منظومه‌های داستانی» (۱۹۵۸ میلادی) بیانگر تکامل شاعری اوست. شاعر با خلق منظومه‌های 
معروف خود. سبک خاصی را در ادبیّات ترکمن به وجود آورد(قاضی و عطاگزلی ۱۳۸۰: ۷). 
منظومه داستانی «تایمازبابا» (۱۹۲۰ میلادی) نیز به عنوان اثری مبتکرانه دارای جایگاه خاصّی 


در ادبیّات ترکمن است. «کریم قربان‌نفس‌آف» در سال ۱۹۲۱ میلادی یکی از معروف‌ترین آثار 
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خود را که به صورت نمایشنامه نیز اجرا گردیده است با نام «آتا و اوغیل/ پدر و فرزند» ارائه 
کرد. او در سال ۱۹۱۷ میلادی عنوان نویسنده خلق ترکمن (عنوانی که از سوی دولت به 
بهترین شاعران و نویسندگان اهدا می‌شود) را از آن خود کرد و نشان ویژه‌ای از سوی دولت 
دریافت نمود(دیه‌جیء ۱۳۷۱: ۳). وی در سال ۱۹۷۷ میلادی کتابی با عنوان «قیرق/ چهل» را 
منتشر کرد که شامل تمامی اشعار سروده شده او بین سال‌های (۱۹۱۷-۱۹۵۷ میلادی) است. 

«کریم قربان‌نفس آف» اساسا در اشعار خویش به وقایم مشهور تاریخی و نقش آفرینان آن 
وقایع و نیز لحظه‌های ماند گار زندگی» نظر دارد. منظومه داستانی «قومدان تاپیلان بورگ/ دلی 
که از خاک پدید آمد» (۱۹0۵ میلادی) سرگذشت دختر یتیم صحرا و برادر اوست. اشعار وی 
مملو" از احساسات لطیف شاعرانه‌ای است که آن‌ها را با قدرت هر چه تمام‌تری بیان داشته 
است. شاعر اشعار و منظومه‌های اواخر عمر خود را در کتاب‌های «انصاف بیلن انسان/ انصاف 
و انسان», «یورگ پایاماسی/ منظومه دل». «رباعی پایاما/ رباعی. منظومه», « اوغول/ فرزند» و 
«وپا/ وفا» آورده است. شاعر دارای احساسی قوی و سالم است. به طوری که همین احساس 
او را به تکامل وصف‌ناشدنی در ادبیّات ترکمن رسانده است. دو اثر حجیم «کریم 
قربان‌نف سآف» به نام‌های «توپراق/ حاک» (۱۹۷۸ میلادی) و «منزیل/ منزل» شاهد این 
مدّعاست. از دیگر آار او می‌توان به «عیال باحشی/ زن نوازنده» (۱۹۷۲ میلادی)؛ «عمر»(۱۹۷۵ 
میلادی)» «روزهای تلخ روزهای شیرین» و «منظومه‌های بهار» اشاره کرد. برخی از آثار او برای 
مخاطبین کودک و نوجوان است که از جمله اين آثار می‌توان به «بیلچة نظرجان» و «تنبل و 
بخت» (۱۹۵۳میلادی) اشاره نمود. او به شعر ترکمن خحدمات شایانی نموده و جزو معدود 
شاعران صاحب سبک شعر ترکمن به شمار می‌رود. او که دارنده نشان بین‌المللی «مختومقلی» 
است به خاطر اشعار جذاب خویش محبوبیّت خاصّی در بين مردم ترکمن پیدا کرده است و از 
این حیث. در بین ترکمن‌ها به «کریم آقا» مشهور است. اغراق نیست اگر بگویيم از شاعران 
معاصر ترکمن کسی نیست که به منزلت و ارزش ادبی او رسیده باشد. مخصوصاً در زمینه شعر 
و شاعری که قدرت و توانایی و خلاقیّت او زبانزد تمام شاعران و هنرمندان معاصر است. این 
شاعر بزرگ ترکمن» سرانجام در یکم سپتامبر ۱۹۸۸ میلادی در سن ۵٩‏ سالگی دار فانی را 
وداع تن 


بررسی تطبیقی آثار و اندیشه‌های نیما و کریم قرباننفس‌آف بر اساس طبقه‌بندی یوست 


۳۶ محلةً زبان‌شناسی و9 گو بش‌های خر اسان دانشگاه فر دوسی مشهد شمارة ۶پیایی ۳۶ 


بررسی و مقایسه آثار «نیمایوشیج» و «کریم قربان‌نفس‌آف» فتح بابی است برای تداوم تطبیق 
و مقایسه آثار شاعران ادبیّات فارسی و ادبیّات ترکمنی. همچنین می‌تواند به شناساندن افکار و 
اندیشه‌های این دو شاعر بزرگ به دوستداران شعر و ادب کمک کند. وجود تشابهات زیادی 
که در زندگی و آثار و تفکرات این دو شخصیّت برجسته مشاهده می‌شود موجب گردید تا 
نگارنده این موضوع را با جدّیّت تمام پیگیری نماید تا بتواند روشنگر زوایای خاموش 
اندیشه‌های این دو شاعر در حوزه ادبیات فارسی و ترکمنی باشد و شباهت‌های فکری و 
تثوریک و مضامین شعری این دو شاعر را در قالب ادبیات تطبیقی بازگو نماید. قلمروهای 
پژوهش در ادبیات تطبیقی را به چهار حوزهٌ اصلی تقسیم کرده‌اند: ۱. روابط ادبی: شباهت‌ها و 
تأثیرات؛ ۲. جنبش‌ها و مکتب‌ها و جریان‌های ادبی؛ ۳. انواع و آشکال ادبی یا ژانرها و فرم‌ها؛ 
بن‌مایه‌ها؛ تیپ‌ها» و مضمون‌های ادبی(یوست. ۱۳۹۷: ۱۰). اين قلمروها گهگاه با هم تداخل 
دارند و بدیهی است که گاه نمی‌توان مرز مشخصی بین آن‌ها ترسیم کرد. اکنون به بررسی شعر 
دو شاعر از منظر همین تقسیم‌بندی چهار گانه می‌پردازيم. 

۱ روابط ادیی: شباهت‌ها و تأثیرات 

هر دو شاعر, روستازاده هستند. نیما در دهکده یوش زاده شد و کریم قربان‌نف س‌آف نیز زاده 
روستای ییلانلی از توابع گوگ‌تبه است. هر دو برای ادامه تحصیلاتشان به شهر می‌روند؛ نیما 
به تهران و کریم به عشق‌آباد می‌رود. پس از پایان تحصیلات عالی. هر دو به فقالیّت مطبوعاتی 
می‌پردازند. کریم علاوه بر همکاری قلمی با نشریّات. عنوان سردبیری یک مجلّه را هم یدک 
می‌کشد و نیما با نوشتن مقالات و سرودن اشعار مختلف. با مجلات زمان خودش همکاری 
قلمی دارد. ضمن این که هر دو شاعر در برهه‌ای از دوران شاعری خود افکاری چپ‌گرایانه 
داشتند که این افکار در اشعار کریم قرباننفس محسوس‌تر است. 

نامه‌های نیما و مباحث تئوریک وی در ساير آنار و مقالاتش نشانگر نظریّات اوست و 
نظرات کریم را هم می‌توان در آثار منشررش همچون «یادداشت‌های فصل گرم(تابستان)» و یا 
(یادداشت‌های فصل پاییز» مشاهده کرد. نیما در جوانی عاشق دختری به نام هلنا شد امابه 
دلیل اختلاف مذهبی نتوانست با وی ازدواج کند» پس از این شکست. او عاشق دختری 
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بغابراین عشی دوم بر سرایجام عویی تیافستا. نیما برای رهابی از عسی بر باه رنانی»:به میرم 
دانش و هنر رفت (آرین‌پون ۱۳۷۹: 47۷/۲). می‌گویند نیما صفورا را هنگام آب‌تنی در 
رودخانه دیده بود. این منظره شاعرانه و شکست عشق پیشین. الهام بخش او در سرودن افسانه 
بوده است. «کریم قربان‌نف سآف» نیز در سال ۱۹۶۲ میلادی و در چهارده‌سالگی و پس از 
ناکامی در عشق. شعر «یاشلیق دراماسی/ عشق جوانی» را سرود که درباره عشق 
شکست‌خورده‌اش می‌باشد. این شعر در بین مردم. بیشتر با نام «منینگ پیگیت واقتیم. سنینگ 
قیز واقتینگ/ دوران جوانی من (پسر) و تو (دعتر)» مشهور می‌باشد و از سروده‌های محبوب 
وی در بین جوانان است که در سال ۱۹۱۸ میلادی به چاپ رسید و به زبان‌های مختلفی نیز 
ترجمه گردید و از لحاظ شهرت. همپایه شهرت افسانه نیماست. امّا با یک تفاوت و آن این که 
نیما در افسانه» خود را عاشقی می‌داند که آماده فدا شدن برای معشوق است و در لابلای 
شعرش به خحصوصیّات عشق و خطرات و ساير متعلقات عشق می‌پردازد اما کریم در یاشلیق 
دراماسی عاشفی است کهمعشوق به او توعگهی ندارد و همواره او رایس می‌زند و ار را از 
وصال خود محروم می‌دارد» بنابراین در عشق خود شکست خورده و تنها خاطراتی از آن برای 
شاع ایس باقی می‌ماند و به همین علّت با سوزناکی و التماس خحاصی به تشریح عشق 
زمینی خود می‌پردازد. به همین علّت تفاوت‌های زیادی بین افسانه و یاشلیق دراماسی وجود 
دارد؛ از جمله این که: نیما در افسانه می‌گوید: 

اغ فسات فسانةه :فسائها 

ای خدنگ تو را من نشانه! (نیمایوشیج, ۱۳۸۹: ۵۲). 

بعنی شاعر خود را آماج تیر عشق معشوق می‌داند. اما کریم قربان‌نفس در یاشلیق دراماسی 
می‌گوید: 

قانگالینگ اویوندا - تجن ده قالدی. 

منینگ پیگیت واقتیم. سنینگ قیز واقتینگ» 

«حاطرات عشق من و دوران جوانی و عشق‌ورزی ما در دره «قانگال» در تجن جا مانده 
است» 

اوق گچمز ییلغینلانگ ایچینده قالدی. 

منینگ پیگیت واقتیم. سنینگ قیز واقتینگ» 
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«خاطرات عشق من همچو تیری که قدرت عبور از لای درختچه‌های انبوه گون را ندارد. 
در تجن جا مانده است»(قربان‌نفس ۱۳۸۰: .)٩4۲‏ 

امّا وجه شباهت‌های این دو منظومه نی کم نیست. در همین اوّلین بیت از منظومه یاشلیق 
دراماسی کریم به نام‌های محلّی مکان زندگی‌اش در نوجوانی و جوانی یعنی تجن و دره 
«قانگال» اشاره می‌کند و اين احتمال وجود دارد که در همین دره برای اوّلین بار کریم. عاشق 
شده باشد وگرنه دلیل دیگری برای ذکر آن در ابتدای شعر نمی‌توان ذکر کرد و آن طور که 
خود شاعر اظهار می‌دارد عشق او در اين دره جا مانده است. اين ویذگی مشخص, یعنی ذکر 
اسامی مکان‌های بومی محل زندگی شاعر را در شعر نیما نیز می‌بينيم. برای نمونه به این موارد 
توجه کنید: 

یاد دارم شبی ماهتابی 

بر سر کوه وی نشسیتهع بر 

یاد می‌آوری آن خرابهه 

آن شب و جنگل «آلیو»" را ۳ 

بر سر کوه‌های «گیاچین)" 

نقطه‌ای سوخت در پیکر دود .. 

ایسنتاده استه استاده گویی 

آن نگارین به ویران «ناتل)* ۳ 

بر سر سبزه‌ی «بیشل»؛ اینک 

نازنینی است خندان نشسته ... (نیمایوشیح, ۱۳۸۹: ۵1-77) 

به همین ترتیب. اسامی خاص گیاهان بومی مناطق زندگی هر شاعر در شعرشان بازتاب 
یافته و البته این بازتاب با شباهت‌هایی نیز همراه است. کریم در بیت دوّم شعر که در بالا هم 


بدان اشاره شده است. عشق خود را به تیری که در میان درختچه‌های انبوه گون یا گز (ییلغین) 


۱ نون کوهی است بین نور و کجور در مازندران. 
۲ نام جنگل و مرتعی در کجور. 

۳ نام کوهی نه چندان بلند در یوش. 

یا: ناهیدتل» شهری قدیمی در نزدیکی آمل. 

۵ جلگه‌ی حاصلخیزی در یوش. 
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در دره «قانگال» مانده است» تشبیه می‌کند. نیما نیز در برابر «ییلغین» از «گرگویج» (نوعی گیاه 
با گل‌های خاکستری) نام می‌برد که در دره‌ای تنگ کل کرده است و این گیاه» نمادی است از 
عشقی شگفته که با دلربایی در دای تنگ (استعاره از قلب عاشق) گل کرده است: 

گفت با من که: «ای طفل محزون! 

از چه از خانه‌ی خود جدایی؟ 

چیست گمگشته‌ی تو در این جا؟ 

طفل! گل کرده با دلربایی 

کر گویجی در این دره‌ی تا ( ماد ها 

تفاوت بین محل زندگی دو شاعر را نیز از درون همین اشعار می‌توان یافت که حکایت از 
تأثیر مکان‌ها در زندگی شاعران و شعر آن‌ها دارد. تجن» شهری است در نزدیکی بیابان قره‌قوم 
که رودخانه تجن (ادامه هریرود) نیز به ریگ‌زارهای آن می‌ریزد و در آن‌جا فرو رفته و پایان 
می‌یابد. زندگی در دشت و صحرا موجب شده تا شاعر ترکمن از کلمات و اصطلاحات خاصٌ" 
صحرا استفاده کند؛ مانند همین گیاه «ییلغین» يا اصطلاح «أوی» که به دره‌های کوچک تبّه- 
ماهورها اطلاق می‌شود که به هنگام بارندگی. محل جاری شدن آب باران است. از این جمله 
است: «بورگوت» (شاهین). «توقای» (بیشه‌زار) «تیکن» (خار) و ... در شعر کریم قربان‌نفس. 
امّا شعر نیما را جدای از نام مکان‌ها؛ با کلمات و عباراتی همچون «دره‌ای سرد و خلوت 
نشسته)» «دره‌ای تنگ)»؛ «شاخی و شاخساری». «آشیانه», «لب جشمه و رودخانه». «در بر 
گوسفندان». با سبزه جویباران» «در ین صخره کوهساران». «گل نار». «سبزه» «یک وی 
فراری»). «کله چند بز در چراگاه». ی ند جوبین)». «توده #- «قلّه کوه.؛ و ... همراه 
می‌بينيم و بدین گونه محل زندگی او که کوهستان و مراتع سرسبز شمال است. برای ما مجسنم 
و 

وجه تشابه دیگر این دو منظومه در قالب و ساختار شعری آن است. افسانه. منظومه‌ای 
است تغزلی و با وزن «فاعلن فاعلن فاعلاتن» که هر پنج مصراع قطعه‌ای جداگانه را تشکیل 
می‌دهد و وصفی يا حالی جدا از پیش و پس شعر در آن گنجانیده شده و به این طریق مخمٌّس 
است. مصرع دوّم و چهارم قافیه دارند و مصرع‌های دیگر آن آزاد هستند (آل احمد» ۱۳۷۱: 
۵ یاشلیق دراماسی نیز مانند افسانه از قطعات جداگانه تشکیل شده است منتها با چهار 


مصراع و همانند رباعی که البته سه مصراع اول. قافیه دارد و مصراع آخر» عبارتی جدا و 
هموزن و با مصراع آخر باقی قطعات هم‌قافیه هستند. ولی نحوه سکته و پایان بخشی به هر 
قطعه تقریباً شبیه کاری است که نیما در افسانه می‌کند. 


۲.جنبش‌ها و مکتب‌ها و جریان‌های ادبی 


درباره گرایش‌های فکری و مکتبی دو شاعر قبل از هر چیز باید به تقسیم‌بندی این مکاتب 
اشاره کرد. بدین صورت که در این پژوهش. مکاتب فکری و شعری دو شاعر را به دو بخش 
سیاسی و ادبی باید تقسیم نمود. درباره گرایش‌های سیاسی باید اظهار داشت که هر دو شاعره 
تفکراتی چپ گرایانه دارند اما زیاد آن را بروز نمی‌دهند و آشکارا آن را به زبان نمی‌رانند مگر 
در برخی مواقع. اين اظهار در اشعار نیما همراه با به‌کارگیری نمادهای مختلف بر ضلد ظلم و 
حمایت از طبقه کارگر و رنجبر و در اشعار کریم با نمادها و کلمات مرتبط با اتحاد جماهیر 
شوروی سوسیالیستی- کمونیستی همچون داس و چکش و کالخوز و رنگ سرخ و تفکرات 
انترناسیونالیستی(جهان‌وطنی؛ همراه است. نیما از نظر سیاسی نیز تفکرات چپ‌گرایانه داشست» 
به طوری که با نشریّه ایران سرخ یکی از نشریّات حزب کمونیست ایران (در دهه ۱۹۲۰م.) که 
برادرش لادبن سردبیر آن بود و در رشت چاپ و منتشر می‌شد همکاری قلمی داشت و 
اشعارش در نشریّات چپ‌گرای این دوران منتشر می گردید(ابراهیموف. ۱۳۹۰: ۱۲۸). کریم نیز 
مرد سیاست بود و به علّت آگاهی و سیاستمداری‌اش دو بار به عنوان نماینده مجلس انتخاب 
گردید. این مسأله حقیقت دارد که هر دو شاعر. گرایشی سوسیالیستی و کمونیستی داشتند اما 
آن‌چه این دو را به سوی سوسیالیسم و در نهایت» کمونیسم سوق می‌داده دل‌بستگی آن‌هابه 
طبقات فرودست جامعه. و ضدیتشان با استثمار و بهره‌کشی بود نه مبانی فلسفی این مکاتب. 
کریم از منظر آموزه‌های لنینیستی و استالینیستی به وطن و ملیّت می‌نگرد و نیما هوشمندانه 
افکار خود را در زير لایه‌ای از نمادها و ترکیبات دشوار مخفی می‌دارد. یکی از بارزترین 
نمونه‌های گرایش به سوسیالیسم و کمونیسم به ویژه تفکُرات سرخ اتحاد جماهیر شوروی در 
اشعار کریم قربان‌نفس, شعر «آدامینگ قاسامی/ قسم انسان» است که به سبکی نو سروده شده 
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است. در این شعر کریم به عنوان شاعری متعهّد و بالاتر از آن. انسانی فداکار و میهن‌پرست 
قسم یاد می‌کند تا از وطن و ناموس خود در برابر ظلم و بدی‌ها محافظت کند: 

عزیز برجماليم مهربان یریم «ای «زیبا زمین» من! ای خاک مهربان!» 

ینه عاشیقنگ دان, «باز هم از دلداده‌ات» 

شیله قاسام آل:««این قسم را بپذیر:» 

سن بیر زادی گوم مه‌ک لیگی اینانسانگ «اگر تو باور بداری که چیزی را خاک کنی.» 

من اول زادی گورأم بیلن گژمه رین. «با تن خویش خاکش خواهم کرد.» 

سن بیر زادی دیم مق لیگی اینانسانگ «اگر سکوت را ترجیح دهی» 

آغزيم بورنوم. خامیم بیلن دیمه‌رین. «بر دهان و چشمان و پوستم. هر سکوت خواهم 
زد.» 

سنی قوراپ یورکام ساتاشسا بیر اوت «به گاه حراست از تو اگر به آتشی بر خورم.» 

من اول اوت دا گورأم بیله اورارین «من با تمام وجود خود را به شعله خواهم زد.» 

اوت منی یاندیرماز یاندرایسا- داء «آتش نخواهدم سوزاند و اگر چه بسوزاند.» 

اوت ایچینده بایداق بولیپ دورارین. «در ميانش همچون پرچمی به اهتزاز درخواهم آمد.» 

ییقیلمان دورارین. لولار دورارین. «موج خواهم خورد. بی‌آن که فرو افتم.» 

بیرده‌ن اولایسم- ده یتیپ آجالیم» «اگر روزی مرگم از راه در رسدء» 

ینک سل هن قاچیپ گتیجک یریم یوق. «باز هم مرا مجال جدایی از تو نیست.» 

ینه یاتجاق یریم. «باز هم خوابگه من» 

مله قوجاغینگ. «آغوش توست» (قرباننفس. ۱۳۷۱: ۵1-۵۷) 

ما این وطنء کدام است؟ زادگاه شاعر؟ تجن؟ جمهوری سوسیالیستی ترکمنستان؟ اتحاد 
جماهیر شوروی؟ و يا جایی دیگر؟ در این شعر جهان به عنوان وطن شاعر مطرح می‌شود. 
همان دید گاه انترناسیونالییستی شوروی سابق که شاعر در پرتو تفکُّر آن» همه روی زمین را 
وطن خود می‌داند. دقیقاً به همین علّت است که بازتاب کلمه دنیا را در این شعر به وفور 
مشاهده می‌کنیم: 

دنیانینگ یوزینده گوزل‌لر کوپ دور «در این جهان. زیبارویان فراوان هستند».یا: 

دنیانینگ یوزینداکی اهلی آقاجلار «تمام درختان دنیا». یا: 
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دنیانگ یوزینداکی اهلی دریالار «تمام رودهای دنیا» ولگالان ذن ای لا آمی دریالار « 
«ولگا»ها «دونای)»ها و «جیحون»ها). یا: 

منینگ برجمالیم پاراخات بولسون «زمین زیبای من در امن و امان باشد». و یا: 

عزیز یرجماليم مهربان یریم «ای «زیبا زمین» من! ای خاک مهربان!». 

او بستر خود را آغوش قهوه‌ای زمین می‌داند. البته کریم در جایی از شعر» طوری بیان 
می‌کند که انگار وطن او شوروی و شرق اروپاست و این از عبارت «مسکوا دان اوغراپ. برلینه 
اس (از مسکو حرکت کردم تا به برلین رسیدم) یا «از مسکو تا برلین» مشخص می‌شود که 
لبته می‌تواند اشاره به جنگ روس و آلمان نیز داشته باشد هر چند که کریم در سایر اشعارش 
از تجن و ترکمنستان نیز به عنوان وطن یاد می‌کند همچون شعر «قوشغیلاریم» که در آن 
می‌سراید: دنیادا ترکمنیستانا» دییلیان ایلیم بارقا... «تا زمانی که در دنیا و در حطه ترکمنستان ایل 
و تبار من هستند ... ». 

نیما نیز تفکراتی این چنینی از خود بروز داده است: «چشم‌انداز نگاه نیما آفاق بلند و 
بی‌انتهای همه عالم بود و تنها به فکر خانه و کاشانه شخصی خویش نبود زیرا چنان که در 
آثارش می‌گوید و خود نیز تصریح کرده است. همه دنیا را خانه خود می‌دانست.» (لاهسوتی و 
طاهبان ۱۳۷۸: ۱۹7). امّا در منظومه افسانه بعضاً می‌بينيم که افسانه همان سرزمین و وطن 
شاعر است که با او سخن می‌گوید. منظور ما از وطن در این جا مفهوم انترناسیونالیستی آن 
است و در ادامه و در بخش پن‌مایه‌ها و موتیف‌ها دوباره به بحث وطن در اشعار دو شاعر 
خواهیم پرداخت. اما از سایر مفاهیم و نمادهای خاص در این شعر می‌توان به داس و چکش 
در ابیات زیر اشاره کرد: 

اول دیدی: «بولاری اریدأسنگ سن. «او گفت: «اگر این‌ها را ذوب کنی»» 

میلیون چه‌کیش. میلیون تراکتور چیقجاق «میلیون‌ها چکش و تراکتور می‌توان ساخت.» 

... اوق‌لاردان ياساندیم مونگ میلیون اوراق, «از گلوله‌ها هزاران داس پدید آوردم.» 

ینه - ده پاساندیم مونگ میلیون چکش «و میلیون‌ها عفکتن با 

صدای دفاع کریم از فقراه در هم شکستن بنیان اقتصاد سرمایه‌داری با داس و چخّش 
کارگران و ندای برابری و عدالت در اشعار او طنین‌انداز است. داس, نماد ابزار دهقان و چکش 


نماد ابزار کارگر که در کنار یکدیگر نماد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را تشکیل 
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می‌دهند. در اشعار کریم اگر چه کم اما بسامد دارد. این تفر داس و چکشی بسیار پیش‌تر از 
کریم. در ایران نیز رسوخ کرده بود. «در پایان جنگ اوّل جهانی انقلاب بلشویکی روسیه 
منطقه را تکان داد. طلیعه دولت سوسیالیستی پدیدار می‌شود و محیط امیدوارکننده‌ای برای 
رنجبران و زحمت‌کشان پدید می‌آورد. سرمایه‌داری جهانی در برابر آن موضع می‌گیرد و از این 
زمان به بعد کشاکش کار و سرمایه کارگر و سرمایه‌دار آغاز می‌شود. اندیشه‌های سوسیالیستی 
که از مدّت‌ها پیش در بعضی از لایه‌های جامعه ایران رخنه کرده بود و به ویژه در برنامه‌های 
حزب دموکرات مجلس دوم راه یافته بود. اين بار هستی بیشتری می‌گیرد و به پرورش سنت 
فرهنگی خود می‌پردازد و ذهن و ضمیر و زندگی شماری از شاعران را به خود وا می‌دارد و 
فضایی مساعد برای پشتیبانی از زحمت‌کشان می‌پروراند.»(آژند. ۱۳۸۰: ۱۰۶). 

تتماانیز از-طوفتان ان عضو ادن ی از نماتد. نفک رابت خکرابانتد ای دز قاللب اشحمار 3 
نوشته‌هایش در نشریّات حزب کمونیست آن دوران به چاپ رسید. اما نیما آن جنبه از تفکرات 
کمونیستی را که بر برابری حقوق افراد جامعه تأکید دارده در نظر داشت و مانند شاعران 
کمونیست و سوسیالیست آن روزگار همچون فرخی یزدی که در اشعارش معتقد است که 
استبداد را تنها با اتحاد داس و چکش (نماد اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی) می‌شود از 
بین برد» فکر نمی‌کند. امّا مانند شاعران متعهٌّد دوره مشروطه از رسالت اجتماعی شعر حویش 
نیز غافل نمی‌ماند. انتقاد از فقر و نابرابری و مطرح کردن زخم‌های طبقات پایین‌دست جامعه و 
دفاع از محرومان و زحمتکشان, مضمون اصلی آثار نخستین این شاعر اجتماعی را تشکیل 
می‌دهد. تبعیض و ستم که لازمه قهری نظام طبقاتی و مناسبات اجتماعی ظالمانه است در نگاه 
او به هر شکلی محکوم است. مسأله نظام طبقاتی و آثار مستقیم آن بر اجتماع. پدیده‌ای است 
که در نظام‌های استبدادی خودمحور. ذهن شاعر بامسئولیت و متعهّد را هرگز رها نمی‌کند. 
خحاطر پردرد کوهستان که هرگز رویدادها و دگرگونی‌های مهم سیاسی - اجتماعی عصر خود را 
نادیده نمی‌گیرد از بیان این معضل بزرگ اجتماعی در اشعارش به راحتی عبور نمی‌کند و بیان 
می‌کند: «نه. من این قدر خوشبخت نیستم که قلب منء مرا آسوده بگذارد.» (طاهباز, ۱۳۸۷: 
۱ نیما به تعبیری عامیانهه سیاسی نیست و کاری به سیاست ندارد ولی به تعبیبری نیمایی 
هرگز از وارسیدن درد دیگران غفلت نمی‌کند و از نابرابری در توزیع درآمدها و ثروت‌ها که 
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نیما در «شعر محبس» طبقه فقرای محبوس را به تصوير می‌کشد. طبقه‌ای که در جامعه 
دیکتاتوری نشانی از زندگی و زنده بودنشان دیده نمی‌شود و اگر هم تلاشی برای معاش خود 
و فرزندانشان کنند در نهایت. حاصلش افتادن در دخمه‌ای چون قفس است با موی ژولیده و 
جامه‌های پاره و بی‌خبری از وابستگان. چرا که جرم و گناه آن‌ها ريشه در «نیاز انسانی» دارد و 
مرگ برای «هرزه‌درایان» سزاست: 

گفت سرباز دوّمی که: سزاست 

مرگ هر آدمی که هرزه‌دراست (نیمایوشیج, ۱۳۸۹: ۱۱۱). 

فراخوانی مردم به اتحاد و ایمان به نیروی نهفته در مردم شبیه به افکار انقلابی کمونیستی 
اثیث که ابا افکان‌سسالشی تاسال ۱۲۲۲ یه فاگ دهم رو وان تاه 
خود مشغول می‌داشت. این» درست است که نیما افکاری چپ‌گرایانه داشته و با نشریّات 
حزب کمونیست نیز همکاری نزدیک داشته است و حتی برادرش سردبیر یکی از این نشریات 
بوده و عاقبت به روسیه گريخته و در آن‌جا درگذشته امّا نیما نه مثل فرخی یزدی بود و نه مثل 
ابوالقاسم لاهوتی («کریم قربان‌نفس‌آف» به واسطه قرابت فکری با لاهوتی, با اشعار او آشنا 
بوده و حتی شعری از او را با نام «حاقیقتینگ گوزله گینده / در جستجوی حقیقت » به ترکمنی 
ترجمه کرده است». آن‌ها شوروی و مکتب سوسیالیسم و استالین را قبله عالم و راه نجات بشر 
می‌دانستند. حتی لاهوتی, افکاری مارکسیستی و ماتریالیستی داشت به طوری که در برهه‌ای از 
دوران شاعری‌اش خر فیوووی مه نف خعداز ین پرداشته‌مود «نیها بر علافت پستروان این سکاتت 
یعنی لنین و استالین که بر این عقیده بودند که «باید علیه مذهب بیداد کردا» سخت معتقد به 
مذهب و از عاشقان و محبّان حضرت علی (ع) بود . نیما آگاه است» حقیقت را دریافته و مسیر 
روشن هدایت را در مقابل دیدگان حود دریافته بود. این را می‌توان از لابلای اشعار و 
یادداشت‌هایش فهمید همان گونه که مخالف «ژان پل سارتر» و مکتب اگزیستانسیالیسم او بود: 
«می گویی حقیقی نیست. (انکار خدا می‌کند سارتر) همین‌قدر که توجه کردی اقرار تو انکار 


توء انکار تو چون اقرار است. آسوده که در بنیان وجود. ایمان تو و انصراف و انحراف تو هر 


۱ با این همه هر بنده بگوید که خدا هست بایست که با مشت بکوبی دهنش را (لاهوتی. ۱۳۵۸: ۸۸۶. 
۲ رجوع کنید به: ۱- مدح مولای متقیان علی (ع) در قالب قطعه که در روز عید غدیر سروده است (نیمایوشیج, ۳۸۹ 
۱ و ۲- در وصف بهار و منقبت مولای متقیان علی 2 در قالب قصیده (همان: ۸۸۹-۸۹۱ 
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دو یکی است.» (یوشیح, ۱۳۸۸: ۱۳). همچنین به تفکرات مادی گرایانه و ماتریالیستی مکاتب 
لنینیسم و مارکسیسم نیز اعتقادی نداشت: «می گویند علوم سطحی و عمومی. کمک به تعلیم 
تجربی کرده است. بعد علوم تجربی علوم عقلی را ساخته است. همین علوم سطحی از طرف 
دیگر دانش‌های حضوری و شهودی و قلبی را ساخته است. از راه این حضور قلب است که 
انسان درباره اصل وجود. فکر می‌کند. دانش‌های مادی در حصوص وجود واجب حرف‌هایی 
که می‌زند مرا اقناع نمی کند.»(همانجا). 

امّا نکته مثبت و مشترک هر دو شاعر در بازگشت و پشت کردن به کمونیسم و اهداف 
منفی سوسیالیسم شوروی است. نیما در اوایل قرن جدید (سال‌های ۱۳۰۰ هجری شمسی) از 
کمونیسم دوری می‌جوید و به کنج انزوا پناه می‌برد و به سرودن شعر مشغول می‌شود. کریم نیز 
بعدها در سال‌های ۱۹7۰ میلادی که فضای ادبیات در ترکمنستان بازتر شد و به دنبال آن» 
چهره‌های ممتاز دیگری چون بردی‌نظر دای نظرف و قرباننظر عزیآف در کنار او ظهور 
کردند. دوران سیاه کمونیستی را در اشعارش می‌کوبد. به ویژه در منظومه «آکتوال پایاما یا- دا 
قوشغولار چمنی» (منظومه حقیقی يا بوستان اشعار) که در آن به بیان فرهنگ در حال انقراض 
ترکمن می‌پردازد. فرهنگی که در دوران مخوف کمونیستی به مسلخ کشانیده شده است و شاعر 
با اشعار خود بر این ظلم و جور می‌تازد و خواهان حفظ ارزش‌های قومی و فرهنگی ترکمن 
است. علی‌رغم این موارد» کریم با احتیاط گام برمی‌دارد. چرا که جمهوری سوسیالیستی 
ترکمنستان هنوز هم به اتحاد جماهیر شوروی وفادار است. لذا در اين منظومه با استادی تمام 
در لفافه پنهان اشعارش به حکومت کمونیستی آن دوران هجوم می‌برد. امّا در پایان منظومه و 
آن‌جا که می‌خواهد درباره «عقیده» صحبت کند. سخنانش را به صراحت بر زبان جاری 
می‌سازد: 

عقیده- مستانلیق, بوروکراتچیلیک 

اوغرولیق مکرلیک. طاراپیارزلیک: 

عقیده. گچنینگ اینگ یاغشی‌سین 

سایلاماق. یامانین قایتالامازلیق 

غقیده دیسکلیک بانکقی باتان وه 

ادیل یانگقی اژتن سکونت هم مینوت؛ 
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اول- شو گونه دنأگپ دوینی اژلچه‌مک 

اول حأضیره بویسانچ ارتیره امید (قربان‌نفس, بی‌تا: ۸۰). 

خلاصه کلام کریم در این شعر این است که عقیده هر چیزی می‌تواند باشد چه خحوب و 
چه بد. عقیده می‌تواند بوروکراسی باشد. دزدی باشد. حیله و فریب و نیرنگ باشد اما مهم‌تر از 
همه می‌تواند انتخاب راه‌های خوب گذشتگان و پشت کردن به بدی‌ها باشد. عقیده. همان 
خورشید غروب کرده است همین دقيقه و ثانیه‌ای که گذشت؛ عقیده. مقیاسی است برای 
امروز و امیدی برای فردا ... 

اما در خصوص مکاتب شعری, باید گفت که نیمایوشیج تا پایان زندگی از تأثیر شعر 
اروپایی و جنبش‌هایی همچون سمبولیسم سورریالیسم و اکسپرسیونیسم رها نشد. در نتیجه 
شعر وی از جریان عادی زندگی به دور افتاد و خاصٌ طبقه علاقه‌مندان شعر دشوار شد. لذا 
شعر نیما که بنیادش به خصوص بر تأمل و تعقل بود. هرگز در میان مردم گسترش نیافت 
(دستغیب. ۷ ۹۹1 


۳. انواع و آشکال ادبی 


هر دو شاعر مورد مطالعه در این مقاله» شاعرانی نوپرداز هستند که در فرم درونی و بیرونی 
اشعار دست برده‌اند. به ویژه نیما که به «پدر شعر نو» هم معروف گشته است. علاوه بر آن هر 
ارائه داده‌اند که:غالیا تحت تاثیر نمو نه‌های ارویایی یا روسی آن بوده‌اند. ترا مشال» «کریم 
قربان‌نف سآف» تحت تأثیر نظرات «شاندور پتوفی» شاعر بزرگ و انقلابی مجارستان قرار داشت 
و در باب نقش احساس در شعر نوشته است: «استادان پررکین جون پوشکین. گوتهه کنو زگره 
۱ 
به نظر غضبناکی جون نظر شاعر مجاری «شاندور پتوفی» برخورد نکرده بودم. او این چنین 
می‌نویسد: «آیا جاندار بدترکیبی چون شاعر بی‌احساس. یافت خواهد شد؟ هرگرا گناه منتقد 
ناشی را خدا بخشود. من هم امّا گناه شاعر بی‌احساس را خدا هم نخواهد بخشود. من هم. 
است در گذشت زمان اصلاح شود. اما شاعر بیاحساس را هرگز و به هیچ وجه نمی‌توان 
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اصلاح کرد. او چیزی نیست که بتوان ساختش.» من چه نظریّه جدیدی می‌توانم به نظریه این 
شاعر بزرگ بیفزایم؟ هیچ! هنگامی که هنوز حتی یکی از هزاران راز ادبیّات بر من آشکار نشده 
است بخت و اقبالی مانند آن‌چه در بالا آمد. در انتظار من نیز هست. و من از اين قضیّه بسیار 
هراسناکم.» (قربان‌نفس, ۱۳۷۷: ۳۲). هر چند که «کریم قربان‌نفس‌آف» در ادامه این گفته 
می‌گوید که: «بعد از نوشتن این سطرها غرقه در فکر شدم و از خود پرسیدم که راستی چرا 
يادداشت‌هايم را با چنین سخنانی شروع کرده‌ام؟» (همانجا) و جوابی به ایین پرسش خود 
تاش فا اما از ای تیان رش کران داش کرد که شاغرن آتاس زا با وله صاشضی درآ شتو 
می‌داند و باقی موارد همچون وزن و قافیه در رده‌های بعدی اهمَیّت قرار می‌گيرند. نیما نیز بر 
این اعتقاد بود که التزام به تساوی مصراع‌ها و قافیه‌ها؛ معانی عواطف و حتّی تخیّل و اندیشه 
شاعر را فدای خود می‌کند. وزن و قافیةٌ اجباری مانند زنجیری. دست و پای احساس. عاطفه و 
حتی تخیّل و اندیشه‌های شاعر را می‌بندد و او را وادار می‌کند که مطالب حشوی در بت 
بیاورد. نیما در جایی می‌گوید: «شعرای قدیم- اگر چنانچه آثار شعری آن‌ها از نقطه‌نظر وزن و 
ارتباط آن با احساسات و حالات مختلف. تجزیه و تطبیق شود- به طوری که دیدیم آزادی 
حرف زدن را به قواعد نقلی فروخته بودند. بسیاری از اوقات احتیاج داشتند که مطلب شعری 
خود را تمام کنند ولی قافیه و الفاظ تمام نشده و بلکه به واسطه یک مجبوریّت بی‌جاو 
بی‌مناسبت - وقتی که در وسط بیتی یا مصراعی بودند- تا آخر بیت یا مصراع را مجبور 
می‌شدند که پر کنند.»(نیمایوشیج. ۵ 0۶ 

«مهدی اخوان الث» نیما را بنیان‌گذار شعر نو معرفی می‌کند: «با اطمینان و یقین می‌گویم 
که شعر نو راستین در زبان فارسی از وقتی پیدا شد که نیمایوشیج شروع به سرودن شعر کرد 
... به هر حال. شعر آزاد از قیود را نیما به وجود آورد و راه را نشان داد؛ بی‌هیچ شکی» (اخوان 
الث» ۱۳۷۵: ۱۵۸). به طور کلی» می‌توان گفت که نیما در پردازش نظری شعر نوی فارسی و 
همچنین آفرینش‌های هنری‌اش تحت تأثیر چهار لایه مختلف بوده است: «لاية اوّل آثار 
شاعران فرانسوی همچون آرتور رمبی استفان مالارمه. شارل دو بودلر پل ورلن پل والری» 
آلفرد دوموسه شاتو بریان, فرانسوا لامارتین و دیگر نویسندگان و شاعران سمبولیست 
فرانسوی؛ لاب دوم: آثار نویسندگان و شاعران روسی همچون لئو تولستوی. فشودور 
داستایوسکی. الکساندر پوشکین. آنتوان چخوف» نیکلای گوگول و ماکسیم گورکی و ... لاية 
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سوم: فرهنگ عامّه و ادبیات بومی و محلّی (طبری و مازندرانی) و لاية چهارم: فرهنگ 
کلاسیک فارسی 1۳ تصویرسازی نظامی در حمسه.(امین. ۱۳۸۶: ۲۵۵). نیما در لایه 
دوم کاملاً با تأثیرات این شاعران بر شعر «کریم قربان‌نفس» مسترک است. به ویژه تأثیرات 
پوشکین بر هر دو شاع محرز است. کریم قربان‌نفس مترجم اشعار زیادی از پوشکین به 
ترکمنی است و همواره جایگاه ویژه‌ای برای او در اشعارش در نظر گرفته است. در ایران هم 
جشن و همایش یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد پوشکین با هت بزرگانی چون 
ملک‌الشعرای بهار بر گزار می کردد: که نشان از تاثیر گذازی بی‌جون و جرای این شاعر بر ادبیات 
آن دوران است. یک کار مشترک نیما و کریم قربان‌نفس. تحول در نظام و فرم بیرونی و درونی 
شعر است. نیما دربار؛ وزن شعر اعتقاد دارد که: «به‌عکس, من سعی می‌کنم به شعر فارسی؛ 
وزن و قافیه بدهم. شعر بی وزن و قافیه شعر قدیمی‌هاست. ظاهراً بر خلاف این به نظر می‌آید 
امّا به نظر من. شعر در یک مصراع پا یک بیت ناقص است از حیث وزن. زیرا یک مصراع با 
یک بیت نمی‌تواند وزن طبیعی کلام را تولید کند. وزن - که طنين و آهنگ یک مطلب معیّن 
است- در بین مطالب یک موضوع فقط به توسط «آرمونی» (هارمونی یا هماهنگی کلمات) به 
دستا قی اتل این است کسبانا مصراع‌ها و ابیات دسته جمعی و به طور مشترک» وزن را تولید 
کنند. من واضع این آرمونی هستم ... این وزن را که مقصود من است. قافیه تنظیم می‌دهد. 
انشا فوزیی را سوام کی رش ار کت اش آساس این ون را خو رها تن ی کنبلد 
که هر مصراع چه قدر باید بلند یا کوتاه باشد. اوزان شعری قدیم ما اوزان سنگ شده‌اند ... 
وزن نتیجه‌ی روابط است که بر حسب ذوق تکوین گرفته‌اند. وزن. جامد و مجرد نیست و 
نمی‌تواند باشد. وزنی که من به آن معتقدم. جدا از موزیک و پیوسته با آن جدا از عروض و 
پیوسته به آن فرم اجباری است که طبیعت مکالمه ایجاد می کند ... موزیک (موسیقی) ما 
سویژکتیو (ذهنی و درونی) است و اوزان شعری ما که بالتبع آن سوبژکتیو شده‌اند به کار 
وصف‌های ابژکتیو (واقعی و ملموس). که امروز در ادبیات هست. نمی‌خورد. در عین حال 
اوزان قدیم. مثل اشعار قدیم. زیبایی نوع خود را دارند ... هم من معطوف بر ایین است که 
زیبایی مطلوب را به اوزان شعری بدهم.»(نیمایوشیج, ۱۳۵۱: ۵4-7۲). 

این هارمونی که مورد نظر نیماست؛ در نظریات کریم هم دیده می‌شود: «کریم در دقت و 
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اشتباه را هم نمی‌بخشید. در سال ۱۹۷۲م. در تماسی که با «خدای‌بردی دیوان‌قلی‌آف» داشت 
نسبت به ایرادات منظومه «یاش کمونیستی»(کمونیست جوان) به او متذکر می‌شود که در 
اشعاری از این منظومه همچون «واطان»(وطن) «پاراحاتچیلیق»(امنیّت). «سویگی اولوم»(مرگ 
عشق) و «یتیم حاقد»(درباره یتیم) وزن اشعار را به بازی گرفته‌ای و و قافیه‌ها را پیس و پیش 
کرده‌ای» بدون این که به هارمونی (سازش, تناسب. هماهنگی و هم‌آوایی کلمات) توجّه داشته 
باشی. معنی را رها کرده‌ای و نظری به گذشتگان نکرده‌ای و اين مثل آن می‌ماند که چشمهایت 
را بسته باشی و توجهی به پشت سرت نداشته باشی در حالی که معنی در پشت سرت (یعنی 
در شعر گذشتگان) است. این مسأله اصلاً چشم‌نواز نیست. اگر این مسائل را در نظر نداشته 
باشی و رعایت نکنی تک‌ستاره‌های روشنی را هم که در لابلای اشعارت دیده می‌شود. به 
خاطر این ضعف‌ها به چشم نخواهند آمد.»(دیوان‌قلی‌آف ۱۹۹۲م.: ۳۹۷). 

نیمایوشیج . اوّلین کسی است که در صدد برآمد تا به صورت منسجم و مبتنی بر بنیان‌های 
نظری خلاً انسجام شعر را پر کند و با ارائه مصداق‌های عینی شعری, لزوم رعایت فرم درونی 
پا تشکل ذهنی شعر را نشان دهد. او می‌گوید: «اگر فرم نباشد هیچ چیز نیست ... عالی‌ترین 
موضوع‌ها بی‌فرم. هیچ می‌شود. هر موضوع. فرم خاص" خود را دارد. فرم که دل‌چسب نباشد. 
همه چیزها. همه زبردستی‌ها؛ همه رنگ‌ها و نازک‌کاری‌ها به هدر رفته است. این مسأله در 
صنعت همان‌قدر دقت لازم دارد که مثلا در داروسازی. زیرا در غلط ساختن دارو جسم از 
دست می‌رود و ناتندرست می‌شود و در غلط ساختن کار حتی ذوق و سرشت انسان به‌هم 
می خورد.» (نیمایوشیج, ۱۳۵۱: 0۶-۵۵). بنابراین «شعر نوگرای امروز شعر هماهنگی و تناسب 
و وحدت کلمه‌هاء سطرها و بندهاست و تنها شاعرانی که دارای ذهنیتی متشکل‌اند. به ایجاد 
این هماهنگی, توفیق خواهند یافت.»(حقوقی» ۱۳۹۱: .)4۰۹٩‏ 

«کریم قربان‌نف سآف» نیز در لابلای اشعارش به این هماهنگی و تناسب کلمات که شعر را 
مانند دختری زیبا می‌کند؛ اشاره دارد. او. شعر را نهایت پاکی‌ها می‌داند و او را به دختری زیبا 
و فهمیده و مادری پیچیده مانند می‌کند که مخاطب و خواستگار خاص/ٌ خودش را دارد: 

«شعر. نهایت پاکی‌هاست 

شعر, دختری است در برابر نگاهت 
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او دختری فهمیده است» عاشقان راستینش انگشت‌شمار 

او مادری پیچیده است. که با دستان خود 

می‌تواند فرزندش را خفه کند. 

اگر فرزند ناقص را با دستانش خفه نکند 

زیبایی به پایان خواهد رسید 

و شعر به خواب فروخواهد رفت» (قربان‌نفس» ۱۳۷: 10-4۷). 

در نهایت. هر دو شاعر می‌دانستند که با معیارها در جدال و ستیزند و بر پیروزی خود بر 
مخالفان شکُی نداشتند. هر دو به کاری که می‌کردند و تحولی که می‌خواستند در شعر ایجاد 
کنند. آگاه بودند. چنان که نیما در مقلّمه افسانه می‌گوید: «ای شاعر جوان! این ساختمان که 
«افسانهة» من در آن جا گرفته است و یک طرز مکالمه طبیعی و آزاد را نشان می‌دهد. شاید برای 
دفعه اول پسندیدة تو نباشد و شاید تو آن را به اندازه من نپسندی. همین‌طور شاید بگویی برای 
چه یک غزل, این قدر طولانی و کلماتی که در آن به کار برده شده است نسبت به غزل قدماء 
سبک؟ امّا یگانه مقصود من همین آزادی در زبان و طولانی ساختن مطلب بوده است ... » 
(نیمایوشیج. ۱۳۸۹: 4۷-4۸). 

کریم می‌دانست که کار سختی پیش رو دارد. امّا به اين نکته هم واقف بود که سخت‌ترین 
چیزها؛ مقس ‌ترین چیزها هم هستند: 

دیدی له‌ر. دیدی له‌ر» دیدی لهر کان زاد «گفتند. گفتند. چیزهای زیادی گفتند» 

کابیری آنگساد. کوپی‌سی قين زاد «بعضی چیزها آسان, اما بسیاری از کارها هم سخت 
هستند) 

آنگسادین همه لهر باشار دیدی لهر «گفتند آسانش را همه می‌توانند انجام دهند» 

قینی باشارماق- دا ايش بار دیدی له‌ر «گفتند شرط این است که بتوانی کار سخت را انجام 
دهی ) 

قین هم بولساء شو دیر وصیت دیدی لهر «اين کار هر چقدر هم که سخت باشد باز هم 
سفارش همین است» 

دینگه قين زاد. شول مقلّس دیدی لهر «تنها چیزهای سخت هستند که مقدس‌اند» 


(قربان‌نفس. ۱۳۸۰: 0۲). 
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کریم به رعایت نکردن وزن و قافیه در شعرش واقف است. آن گونه که در شعر 
«خورشید گرفنگی» می‌گوید: 

در شعر من هماهنگی نیست. 

چون حال و هوای امروز. 

هوا قابل درک نیست» 

چون سوالی بی‌جواب. 

جهان عبوس بی‌هیچ روشنی؛ 

شبیه دوغی که در بازار «جیغیلیق»" به فروش می‌رسد. 

نه چون روز است و نه چون شب. 

آسمان که خالی می‌نمود 

ملع اشها که رو ای ان شش 

طبیعت زجر می کشد 

چنان پیرمردی که. پس از شصت سال. 

هم ی تزا خاسی ها ده اس فان ی 

در این منظومه به نظر می‌آید که کریم به توصیف کُسوف یاهمان خورشید گرفتگی 
پرداخته باشد. اما اگر از دیدی نمادین و سمبولیک به این شعر نظر بیندازيم متوجه می‌شویم 
که شاعر به تحولی که در شعر سنتی ترکمنی ایجاد نموده اشاره می‌کند. از همان اولین بیستش 
کمن کو اون مر من هماهکن تسه و انن تاهماهتگی در شعر ساننا کسوفی ار قاست 
خورشید ادبیات کهن ترکمن قرار گرفته است و شعر سنتی ترکمن - این پیرمرد شصت‌ساله- 
در سوگ وزن و قافیه نشسته است و زجر می‌کشد. بدین گونه بود که کریم قربان‌نفس, نحووة 
دید شاعران ترکمن و هم‌عصرش را به طبیعت و محیط پیرامونشان تغییر داد و سبکی نو را در 
شعر ترکمنی بنیان نهاد. 

نیما نیز به عنوان مدع شعر نی نحوة دید خود را به پیرامونش تغییر داد و ضمن تغییراتی 
که در ظاهر شعر به وجود آورد باطن آن را نیز با مسائل اجتماعی» سیاسی و اخلاقی غنا 


بخشید. او به ویژه در شعر «خانهةٌ سریویلی» پس از ذکر چگونگی و حال و هوای اشعار سنتی 


۱ جیغیلیق نام یک بازارهای هفتگی شلوغ در عشق‌آباد ترکمنستان است. 


ال( محلةً زبان‌شناسی و9 گو بش‌های خر اسان دانشگاه فر دوسی مشهد شمارة ۶یایی ۳۶ 


و مدحی قدیم. ضرورت تغییر و تحوّل در شعر سئتی را تبیین می‌کند و با درون آشفتة خود که 
از کودکی با شاعران دوست بوده است. عهد می‌بندد که شعرهای خود را به «دگر قالب» بکشد 
و «نقطه‌های روشن از معنی دیگر» را به دست دهد: 

در میان هلهله‌های کسانم 

شعر می‌خوانند خنیاگر خوش الحانان برای من (چه بس از شعرهای تو) 

کادمی می‌فهمد امّا ان توانایی 

نیستش تا همچنان که شاعران مقصود خود را بر زبان آرد 

از همین ره بس مرا غم‌هاست اندر دل 

من غم‌انگیزی شعر شاعران را دوست می‌دارم. 

به دگر قالب 

من فرو خواهم شدن در گود تاریک نهان بیشه‌های دور 

بین مرگ و زندگانی در دل سنگین رویای شبی تیره 

که خفه گشته ست در آن مردمان را بانگ 

نقطه‌های روشن از معنی دیگر را به دست آورد خواهم 

زانکه می‌لرزد تنم تا استخوان سخت 

آن زمانم که کند همچون تویی تحسین (نیمایوشیج. ۱۳۸۹: ۳۷۵-۳۷۸ 

این قسمت از شعر «خانة سریویلی» پس از «افسانه). دومین مانبفست تحول در شعر 
فارسی معاصر بود. در واقع ذهن نیما همواره با مسائل تاریخی. سیاسی. اقتصادی. اخحلاقی. 
اجتماعی و مردمی درگیر است و این همه- بد و خوب- در اشعار او و در قالبی نو نمود دارد. 
مطرح می‌کند گواه این است که او شاعری مردمی است يا به عبارتی حامی مردمان. او به حاطر 
همین مردم جامعه را به نقد می‌گیرد و ضمن فراخوانی مردم جامعه به همبستگی و اتحاد 
توطثه‌های حکومت استبدادی را به آنان گوشزد می‌کند؛ استبداد. نابرابری طبقاتی خفقان, 
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ظلمت و جور و ستم از دستاوردهای حکومتی ضل انسان است که جامعه را چونان «بیابان» 
نموده است. 

اقا یکی دیگر از اشکال و انواع ادبی در شعر این دو شاعرء هنر شعر داستانی یا حکایات 
روایی است. «کریم قربان‌نف سآف» به هنر شعر داستانی اهتمام ویژه‌ای داشته که این مسأله را 
به وضوح در دیوان‌های شعری و قصاید او می‌توان دید. دیوان شعر «یورک پایاماسی» که 
خوشبختانه در ایران و به اهتمام «حاج مراددوردی قاضی» و «محمود عطاگزلی» به جاپ 
رسیده است. همان گونه که از عنوان آن برمی‌آید شامل اشعار منظومه‌ای یا همان شعر قصصی 
می‌باشد. اشعار «آلتی‌نینگ بیری. اوقیجی‌نینگ. حقینداقی سوال لارینا جوغاب پاراپ بورقا؛ 
قوملی گلین. منینگ گلینیم. عمریمده بیر گزک يالان سوزله‌ديم. اژزومه. یاسدا. گوللر یاشلیق 
دراماسی» یازماسی آغیر دوشن قوشغی. یادلامادان» از نوع اشعار قصصی این دیوان است که در 
مضامین مختلفی سروده شده است. امّا در یک تقسیم‌بندی کلی. اشعار داستانی و روایبی کریم 
را می‌توان از لحاظ مضمون به چند دسته تقسیم کرد: 
عاشقانه (شعرهای: آلتی‌نینگ بیری» یاشلیق دراماسی. یادلامادان) 
۲ اجتماعی (شعرهای: گوللر یازماسی آغیر دوشن قوشغی. یاسدا) 
۳ واقع‌گرا (شعرهای: عمریمده بیر گزک يالان سوزله‌دیم قوملی گلین) 
1 طنز (شعر منینگ گلینیم «عروس من)) 

حکایات روایی نیمایوشیج نیز تقریباً به همین گونه هستند. غالب این داستان‌ها روایت یک 
واقعه و با روایت تفسیری یک مقولة اجتماعی است. اشعار اجتماعی او از نظر ساختی معمولا 
کوتاه و نو هستند زیرا نیما معتقد است که اگر شعر» سرگذشتی را توصیف نکند. بهتر است که 
خحلاصه و کوتاه باشد: «قطعه شعر اگر کوتاه‌تر باشد» بهتر است تا این که مطالبی باشد که با 
وجود زیبایی آن‌هاء بتوان آن‌ها را حذف کرد. وقتی که شعر حادئه‌ای را شرح نمی‌دهد و 
مبر گلاشتتی نیست. هر قدر خلاصه‌تر باشد. مطلوب‌تر است.»(نیمایوشیج. ۱۳۹۸: ۲۷۵). 

شکل دیگری از اشعار سنتی نیما مربوط می‌شود به منظومه‌های طنزآمیز. فضای این 
داستان‌ها با پاسخ‌های خلاف انتظار در گفتار يا عمل شکل می‌گیرد. شخصیّت اصلی اغلب این 
عی‌کا نها مووبا رن سای اه که تمس در هدر ای روز رات ین عطق و 
عاقلانه‌ای داشته باشد. بنابراین تصمیمی خلاف عقل و انتظار می‌ گیرد و خواننده را به شسگفتی 
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ناشی از خشم و اندوه دچار می‌سازد. اين داستان‌های کوتاه طنزآمیز معمولاً در قالب مثنوی با 
قطعه سروده شده‌اند و شخصیّت‌های آن, نماد مردم ایران و مکان وقوع آن» نمادی از وطن 
شاعر است. در مجموع داستان‌های کوتاه نیما بدون مقدّمه شروع می‌شود راوی یک یا دو تیپ 
مورد نظر خود را در طرحی داستانی به صحنه می‌آورد و پس از ارائهٌ طرحی کوتاه از حکایت: 
به نتیجه‌گیری می‌پردازد. روایت ساده است و زبان و بیان شخصیّت يا شخصیّت‌ها. همان زبان 
و بیان راوی است. اما در منظومه‌های بلند. اوّل مقدّمه‌ای وجود دارد. راوی ابتدا صحنه داستان 
را توصیف می‌کند و سپس به معرفی تیپ مورد نظر خود می‌پردازد. شعر نیما مثل زندگی» 
شوری و شیرینی. گرمی و سردی. کوتاهی و بلندی امید و ناامیدی. درد و درمان و غم و 
شادی را با هم دارد و کمتر شعری را از او سراغ داریم که خالی از زمينة روایی باشد. 
تقسیم‌بندی حکایات روایی نیمایوشیج به قرار زیر است: 
۱ عاشقانه (افسانه) 
۲ اجتماعی (محبس, روباه و خروس. مرغ شباویز تا صبح دمان هنوز از شب. در شب سرد 
زمستانی. چراغ مهتاب) 
۳ واقع‌گرا (آنگاسی) 


نها ورن 

شاعران و نویسندگان, در هر دوره‌ای» متأر از اوضاع سیاسی. اجتماعی خویش هستند و 
این تأثیرپذیری در آثار و نوشته‌هایشان نمود می‌یابد. از عدالت و برابری. خرسند بوده‌اند و زبان 
به بیان عشق خود به وطن. زن. آزادی و ... گشوده‌اند و از ظلم و ستم. بی‌عدالتی و فقر شکایت 
کرده‌اند. از مهمترین پُن‌مایه‌های مشترک شعر نیما و کریم قربان‌نفس می‌توان به مضامین سیاسی 
و اجتماعی همچون مفهوم انسانیّت. مردم‌گرایی. نکوهش اخلاق مذموم. نکوهش جامعه 
نابرابری اجتماعی» همدردی با مظلومان جهان. توصیف. فقرء آزادی» وطن. طبیعت‌گرایی. زن؛ 
عشق. شجاعت. عقیده امید به آینده استبدادستیزی, طنز قناعت و دوری از پول و ثروت و 
مال دنیا اشاره کرد. از اين میان به سه مورد برجسته‌تر یعنی وطن. عشق و طنز خواهیم 
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۱-۶- وطن 

اولین وطن نیما در اشعارش, زادگاه سرسبزش یوش است. نیما حتی در تمام دورانی که در 
تهران به سر می‌برد. یوش را فراموش نمی‌کرد و هر فرصتی را که به دست می‌آورد برای رفتن 
به یوش غنیمت می‌شمرد. نامه‌ها و اشعار بسیاری از او حاکی از این علاقه شدید به محیط 
طبیعی یوش است. نیما در یادداشتی به تاریخ مرداد ۱۳۰۷ش. دهکده یوش و محل توگدش را 
این طور توصیف می‌کند: «پوش وطن من است. من وطنم را دوست دارم. برای این که 
طبیعت آن را خراب می‌کند. نه سستی و بی‌استفلالی.» (طاهبان ۱۳2۷: 4۷). علاقه نیما به یوش 
تا اندازه‌ای است که آن را وطن خود می‌داند و می‌گوید: «کلمه وطن را من همه وقت برای 
همین نقطه استعمال کرده‌ام. چه در شعر چه در هر نوشته‌ام.» (یوشیج ۱۳۷۱: ۳۸۲). و دلیل 
این علاقه را اين می‌داند که: «اهل آنجا بودن, به علاوه ماذه انسان طبیعتاً مستعد برای هر نوع 
استفاده از طبیعت است. انسان کم از کبک و بزکوهی نیست. کبک و بزکوهی هم سبزه و آب 
روان و هوای صاف کوه‌ها را دوست دارند(همانجا). پس می‌بینيم که وطن‌دوستی نیما تا اندازه 
زیادی تا آن جا که به یوش مربوط می‌شود در ارتباط با علاقهٌ او به طبیعت است. نیما در تمام 
طول زندگی خود. نگران اوضاع و احوال اجتماعی وطنش بوده است و در تعدادی از اشعارش 
معتقد است تا وقتی که هر گوشه‌ای از دنیا سیاه‌روزی. بهره‌کشی و آشفتگی اوضاع اجتماعی 
حضور دارد. تمامی جهان از تأثیر آن مختل و مکدّر و پرحفقان است: «به یگانه فرزندش 
می‌نویسد: همه زحمت‌های من برای مردمی بود که در سرزمینی به اسم ایران بودند ... ای 
وطنم! ای وطنم! [و از اعماق وجودش فریاد بر می‌آورد که:]دزیباترین و بزرگ‌ترین کشورها 
ایران است و زیباترین و بزرگ ترین جا در نظرم یوش است. دهکد؛ یوش از پاریس هم 
مورک تور اسنت: اغن وطنم ای وطنم.) »(طاهباز. ۱۳۱۹: ۲۵۸). 

وی در ایام دوری از وطن. بر (به یاد وطنم» را در ۲۳ فروردین ۱۳۰۵ شمسی سرود: 

۰ وطنم را همیشه دوست دارم 

با وجود تمام بی‌بهری. 

نرسد سوش تا جهان بدجو است: 


۶ محلةً زبان‌شناسی 9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مهد شمارة ۶پیایی ۳۶ 


در باقی موارد» وطن با جنبةٌ نمادین در شعر نیما کاربرد می‌یابد. برای مثال در شعر 
«داروگ», کشتگاه استعاره از وطن و سرزمین ایران است و ساحل نزدیک» استعاره از کشور 
شوروی است: 

خشک آمد کشتگاه من 

در جوار کشت همسایه (همان: ۷۲۰). 

کریم قربان‌نفس نیز از وطنش با عنوان «توپراغ» (خاک میهن) یاد می‌کند: 

زحمت کش توپراغيم عزیز توپراغیم 

وصفینگی آز ادیاس هنیز توپراغیم. 

بیزینگ یالی بدی ساغت ایشله‌مان 

زحمت چکیان گیجه گوندیز توپراغیم. (قربان‌نفس, بی‌تا: 0۷. 

۲-۶ رعش 

ممولا مرادن دیزاننی کاریامه ری سود شامکارهایی با هن عشتی دارفنه 
«نیمایوشیج» و «کریم قربان‌نفس‌آف» نیز از اين قاعده مستثنی نیستند؛ آن‌ها نیز شاهکارهایی 
شعری دارند که بدون شک می‌توان افسانه را برای نیما و «یاشلیق دراماسی» را برای کریم به 
عنوان شاهکار عشقی‌شان در نظر گرفت. نیما در منظومه‌هایش با مضمون عشقی با ساخت نو 
شکل و محتوای اثر را با یکدیگر هماهنگ و متناسب نموده است یعنی انديشة نو در ساختی 
نوین ارائه شده است وگرنه صرف وارد کردن لفظ نو موجب نوآوری نمی‌شود. خود او 
می‌نویسد: «سابقاً شعر با کلمات توپ و تفنگ در آن نو شده بود. در واقع شعر را توپ و 
تفنگ دار کرده بودند چنان که در زمان مشروطه شعر وطن‌دار شد و بعدها ماشین‌دار گردید. 
بعضی از اشعار زمان قاجاریّه حاکی از این حالت نویی است فقط امروز شعر طور دیگر نو 
می‌شود.»(نیمایوشیج» ۱۳۵۰: ۳۱) و بر این اعتقاد است که در این روایت‌های هنرمندانه شاعر 
عشق به انسان را به نمایش درآورده است. او این عشق را این گونه تفسیر می کند: «عشق خاصر" 
شاعر, مانند همه احساسات او عشق و احساساتی است که با او تخمیر یافته و به صورت 
دیگر در آمده است. چه بسا آن را به زبان غزل بیان نکرده بلکه در ضمن هر واقصه و 


هر روایت. در داستان‌ها و نمایش‌ها یا آثار دیگر خود به زبان آورده» (نیمایوشیج. ۱۳۹۸: 
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۰ افسانةٌ نیما به همراه قصَة رنگ‌پریده آثاری هستند که در مجموع بر فضای آن‌ها بیشتر 
روح رمانتیک نیمه عاشقانه حاکم است تا اندیشه‌های ناب اجتماعی و جهان‌بینی عمیق شاعر» 
(ثروت. ۱۳۷۷: ۱۳). به افسانه بسیار پرداخته شده است و در اين مقاله تلاش داریم تا بیشتر با 
«کریم قرباننفس‌آف» و آثار و اندیشه‌هایش - که برای خوانند؛ ایرانی و فارسی‌زبان کمتر 
شناخته شده است- آشنا شویم. 

کریم در منظومه یاشلیّق دراماسی به ماجرای عشق شکست‌خوردة خود می‌پردازد. وی در 
این شعر از قدرت شاعری خود برای فضاسازی شعر به بهترین شکل بهره می‌گیرد. او در 
ابتدای شعر به فضای غمناک ماتم‌زده و خالی از شور و نشاط و در هوای جنگ و دود و آتش 
پر داد و کون کار گهانی ابیت که ی ناهد قلی را اساس شاه او رون وستظی 
بسازد و او این فضا را با استفاده از کلمات و عبارتی چون «اوروش (جنگ»» حسرات 
بولچولیقدی (حسرت فراوان). هزیللیک قاحاط (قحطی شوخی) ایس کوپلیاردی, گیدیانلر 
گلیآندن خاص کوپلیاردی (روندگان از آیندگان بیشتر هستند)» تویلار آزالیاردی یاس 
کوپلیاردی (عروسی‌ها کم و عزاها بسیار می‌شود)» عینیّت می‌بخشد. در چنین فضای سرد و 
ماتم‌زده‌ای است که حادئه‌ای شیرین و دلکش به وقوع می‌پیوندد و این حادثه چیزی نیست جز 
شکفتن عشق که به قول خود شاعر تحت لوای هیچ حکم و دستور و شرایطی قرار نمی‌گیرد و 
خود حاکم و فرمانرواست. او در این شعر. تصویرهای شاعرانه‌ای از عشق. خلق می‌نماید. 
تصاویر دیدارهای پنهانی عاشق و معشوق. خلوت و صحبت‌های عاشقانه میان آن دو. وصف 
طبیعت پیرامون آن دو. وصف روز عروسی و حوادث آن. شاعر در توصیف معشوق او را در 
کیال اذت وس و مایت شا رانک عن مان سس ارت وسشت ای کت خرس شا 
های شاعر در مورد معشوق به دو گونه است: توصیف‌های صفات ظاهری معشوق و توصیف- 
های صفات معنوی معشوق. از توصیفات عفیفانةٌ صفات ظاهری معشوق می‌توان به این ابیات 
اشاره کرد: «بوینونگدان گلردی جنگلینگ ایسی « از قد و اندام تو بوی جنگل به مشام می‌رسد 
لا فش گنان کر کاردا مونگ گولونگ ایسی «از نفس تو رایحة صد گل به مشام می‌رسد) ». 
ما توصیفات معنوی معشوق. آنجا که از خجب و حیای معشوق می‌گوید: «کم‌کم دن قولایلاپ 
لبینگه لبیم «آرام آرام لبم به لب تو نزدیک می‌شوده» ... / نز بیلن ایتردینگ هانی ادبینگ؟ «با 


یک عشوه ادب خود را فراموش کردی؟»/ سژیگی بولاشمازمی/ ادب آز وقتی؟ «هنگامی که 
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ادب نباشد. عشقی هم در کار خواهد بود؟» » (قربان‌نفس. ۱۳۸۰: 4۲-۹۶). یکی از نکات بارز 
این شعر طنین تکرار بیت «منینگ پیگیت وقتیم/ سنینگ قیز وقتینگ» است که شاعر با استفاده 
از این ترکیب و عبارات شعر خود را آهنگین می‌سازد. که این خود باعث لذّت بیشتر خواننده 
نیز می‌گردد. البته در اين لذّت بردن, بی‌شک بهره گرفتن از ضمایر اول شخص مفرد و دوم 
شخص مفرد نیز نقش بسزایی دارد زیرا شعر را برای خواننده - همچون شاعر- قابل لمس‌تر 
می‌سازد و خواننده احساس نزدیکی بیشتری می‌کند و به عبارتی دیگر خواننده. هم‌ذات‌پنداری 
می‌کند. شاعر کریم قربان نفس بی‌شک فردی با روحی بزرگ و نوع‌دوست است. وی پس از 
جدایی از معشوق, لب به لعن و نفرین نمی‌گشاید بلکه آرزوی خوشبختی پار را می‌کند تا 
جایی که این گونه می‌گوید که به خاطر خوشبختی و شادی بچه‌هایت. شوهرت سرزنده باشد 
و این خود دال بر بزرگی روح شاعر است؛ روحی که پس از این جدایی. هنوز دوستدار 
معشوق می‌باشد و حتی تحمّل فرو رفتن خاری بر دستان معشوق ندارد حال آن که خوده 
خاری بر دلش نشسته است. او هنوز یار برایش همان یار قدیمی است یار باارزش و دوست 
داشتنی و ارجمندی که روزگار. دیگر چنین دختری به خود نخواهد دید مگر هر صد سال فقط 
یک بار به دنیا خواهد آمد آن هم در ساعات پاک و معنوی سحرگاهان. شاعر در این شعر به 
آفرینش تصاویر خیال‌انگیز و ادبی می‌پردازد که در کل باعث می‌شود این اثر به شاهکاری 
مبدّل گردد طوری که به قطع و یقین می‌توان گفت که این شعر از جمله کامل‌ترین اشعار است 
و شاعر با قدرت شاعری خود و همچنین با آشنایی کامل خود با این موضوع و ماجراء شعری 
را سروده است که هیچ کم و کاستی ندارد و نمونة اعلا و واقعی یک شعر عاشقانه در ادبیّات 
ترکمنی است. 

۳-۶- طنز 

«طنز (6۵1176) از اقسام هجو است اما فرق آن با هجو این است که آن تندی و تیزی و 
صراحت هجو در طنز نیست. وآنگهی در طنز معمولا مقاصد اصلاح‌طلبان» و اجتماعی مطرح 
است. حال آن که هجو جنبه خصوصی دارد. طنز. کاستن از مقام و کیفیّت کسی یا چیزی 
است به نحوی که باعث خنده و سرگرمی شود و گاهی در آن تحقیری باشد. هزل رکیک و 
غیراخلاقی و جنبةْ تفریحی دارد.»(شمیساء ۱۳۸۱: ۲6۹). هدف راستین طنز, اصلاح پلیدی‌ها و 
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تهذیب عیوب و نواقص جامعه است. نه افراد؛ و «طنن تنها هنگامی می‌تواند به هدف عالی 
خود پرسد که از روحی بلند و پاک تراوش کند؛ روحی که از مشاهدة عمیق و عجیب زندگی 
موجود با انديشة یک زندگی ایده‌آل در رنج و عذاب است»(آرین‌پور ۱۳۷۹: ۲۷-۳۸). 

نیما شاعری است که از سادگی مردم روستای «انگاس» می گوید. این سادگی؛ همراه با 
کنجکاوی و تیزبینی یک روستایی هوشمند و رند که با فهم فطری و آگاهی اکتسابی است. در 
شخص او نیز هست. و در واقع, مجموع همین امتیازهاست که خاستگاه طنز ویزه مامتا 
طنزی با سطحی مضحک و وهن‌آمیز و عمقی رقت‌بار و غم‌انگیز و مبیّن ایین که او: شاعری 
است که در طول سال‌های خودشناسی خویش. به تدریج به این خصوصیّت پی می‌برد: روحیَه 
طنزآمیزی که آیات آن جز در آثار و اشعار در حرکات و سکنات او نیز (چنان که از ایین و آن 
شنیده شده) به شدات وجود داشته و در حقیقت هم علّت و هم معلول توجه او به جامعة 
انسان‌ها و حسّاسیّت بیش از حد نسبت به زندگی آن‌ها بوده است. نسبت به روستائیان و فقرا 
و مظلومان و ضعفا از یک سو و از دیگر سو نسبت به شهریان و اغنیا و ظالمان و اقویا. 
«انگاسی»یی که می‌خواهد فرزندش را از چاه درآورده طناب را بر گلوی او سفت می‌کند و ... 
یا «انگاسی»یی که آیبنه‌ای بر زمین می‌یابد و از تصویر منعکس در آن عذر می‌خواهد که 
ببخشید و ... الخ ... يا «انگاسی» دیگری, برای این که زودتر به ده برسد. از دامن کوه بر ابرها 
می‌پرد و ... و جز از انگاسی‌ها در قطعات «میرداماد). ( گچبی«اسب‌دوانی».«عمو رجب). 
«آتش جهنم» و قطعه‌های دیگر نشانه‌های مختلف این طنز را می‌توان دید.»(حقوقی, :۱۳٩۱‏ 
۳1 

از میان سایر آثار طنز نیما اشعار «خریّت». «حروس و بوقلمون). بز ملّا حسن» و «روباه و 
خروس» شایان توجه بیشتری هستند. نیما در اشعار طنز خود به درستی پی برده است که «از 
خلال شوخی‌ها و بذله‌گوبی‌ها و روایات و ضرب‌المثل‌های مردمی می‌توان تا حلّی به برخی 
خحلقیات و سلیقه‌های هر قومی پی برد.» (یوسفی» ۱۳۷: ۳۱7/۱). 

اما دربارٌ اشعار طنز «کریم قربان‌نف سسآف» در مورد شعره‌منینگ گلینیم» باید گفت آن را 
می‌توان از اشعار طنز اجتماعی به حساب آورد. شاعر در این شعر خحود از روایت‌گری خحود 
می‌کاهد امّا با استفاده از اسامی غذاها و وسایل و اصطلاحات آشپزی: «آش. ککره. چاپادی؛ 


اوناش» خحمیر پلاو. کسمک. جورک. عخیشیلیکه بورک 6 فضتای تسکا وتا خی زناشویی و 
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خصوصی را ترسیم می‌کند. او در این شعر با زبان طنز به مادران و دختران جامعه تلویحاً می - 
گوید که هر چیزی باید جای خودش باشد و زندگی بدین گونه است که در مسیر واقعی حود 
قرار می‌گیرد و برایمان لذت‌بخش و تحمل‌پذیر می‌شود. او در این شعر می‌خواهد به نسوان 
جامعه بگوید درست است که جامعه تغییراتی داشته است و زنان و دختران در جامعه 
نقش‌های جدیدی را به عهده گرفتند ولی بر اساس مسایل ژنتیکی و فرهنگی و اجتماعیء هنوز 
زتان ور تانق هایی فن زین کی مشفیر که اند مادری کلانویی دارند که انم نها وا 
نمی‌توان یک‌شبه عوض کرد چون که یک‌شبه به وجود نيامدند که این گونه نیز از بین بروند و 
نادیده انگاشته شوند. بنابراین زنان و دختران با قبول نقش‌های جدید خود نباید بعضی از 
وظایف خانوادگی خود را در قبال خانواده و در مرحله بالات جامعه از یاد برده و نادیده 
انگارند. او در طنز اجتماعی خود- به خصوص در دو شعره منینگ گلینیم» و «گوللر » - روش 
جالبی برای بیان سخن خود دارد و آن بدین گونه است که از ابتدای شعر خواننده را با خحود 
همراه می کند و در صحنة آخر قصّه که همانا ابیات پایانی شعرش است. حرف اصلی خود را 
می‌زند و بدین گونه در یک لحظه خوانندة خود را غافلگیر و ذوق زده می‌کند و توجه 
خواننده را به نکتهٌ جالب و اساسی اجتماعی معروض می‌دارد. چنانچه در شعرمنینگ گلینیم» 
در دو بیت آخر مادران را مخاطب خود قرار داده و این چنین می‌گوید: «آلجاقلیق, بألچیک 
لیک الی چپرلیک/ قیزلار اوچین جودا گرکدیر ولین»/ جان انه لس کأته قیزلارینگیزا/ ناهمار 
بیشیرمآنم اژوره دورینگ.» (قربان‌نفس. ۱۳۸۰: ۲۱). یعنی ای مادران مهربان» گاه گاهی ناهار 
پختن را به دخترانتان هم یاد بدهید! شعر «گوللر» را هم می‌توان از جمله شعرهای واقصی و 
رئالیستی و طنز اجتماعی شاعر به حساب آورد. واقعی از آن جهت که برای خود شاعر به‌وقوع 
پیوسته است و طنز اجتماعی از آن نظر که نگاهی منتقدانه و طنزگونه در آن نهفته است. شاعر 
در این شعر آمدن مهمانی را به شعر در می‌آورد که به گل‌هایی که شاعر در حیاط خانه کاشته 
است خیره شده است و لحظه‌ای از آن چشم برنمی‌دارد؛ شاعر با دیدن این صحنه, فکر می‌کند 
که او هم مثل خودش عاشق و شیفتةٌ گل‌هاست و اگر لب به سخن بگشاید بی‌شک سخنی 
عجیب و نغز در مورد گُل‌ها خواهد گفت. او در اين اوهام خود سر می‌کند که مهمان بالاخره 
لب به سخن گشوده و حرفی را بر زبان می‌آورد ین آرزوهای شاعر» ویران 
و دریای امید او به سراب تبدیل شود زیرا که مهمان پس از سر کشیدن چایی. خطاب به شاعر 


سال چهاردهم بررسی تطبیقی آثار و اندیشه‌های نیمایوشیج و کریم قربان نف س‌آف ۵ 


می‌گوید: «اين همه زمین را جرا بیهوده گذاشتی؟! کاش به جای این‌ها گوجه می‌کاشتی!» 
(قربان‌نفس» ۱۳۷: ۳۸). همان گونه که در شعر. مشسخص است شاعر ابتدا با توصیف و 
قصه‌پردازی. خواننده را با خود تا آخر شعر همراه می‌سازد و در پایان» نکته و سخن نغز و 
اصلی خود را می‌گوید و خواننده را غافل‌گیر و مجذوب می‌کند و به قولی به او تلنگری 
می‌زند تا بدین گونه در وی بیشتر تأثیر بگذارد و او را به فکر فرو برد. شاعر در ورای این شعر 
می‌خواهد تفکُر مادی گرایان و دنیاپرستان را به نقد بکشد - همان گونه که اين نکته در بسیاری 
از گوشه‌های دیگر دیوانش به چشم می‌آید - او می‌خواهد با در مقابل هم قرار دادن یک 
ماذی‌گرا(مهمان) و یک زیبایی‌دوست(صاحبخانه یا همان شاعر) نشان دهد که تفاوت تفکر این 
دو چگونه است؟ و همچنین درصدد است که در لفافة قصّه‌پردازی خود به این نکته اشاره کند 
که آن چنان که مادی‌گرا فکر می‌کند نیست و همه چیزء سود و منفعت نیست بلکه گاهی 
اوقات. زیبایی و لذّت معنوی و هنر نیز ارزش والایی دارد و نقش بسزایی در زندگی افراد ایفا 
می‌کند. او با طرح این قصنه در صدد بیان آن است که صرف تفکر مادّی باعث می‌شود که ما از 
دیدن زیبایی‌های طبیعی غافل شویم و نتوانیم از نعمات خداوند لذات معنوی و بهره کافی و 
وافی را ببریم و با ذکر داستانی بسیار ساده و با زبانی نزدیک به زبان عوام مردم و تصویرسازی 
نزدیک به ذهن چه نیک از عهدة این کار برآمده است که این خود. مود هنر شاعری این 
سخنور دانا و توانای ترکمن است. 
نتیجه گیری 

مشابهت‌های قراواتن در زند کین شتصی: و تجرفه‌اق دی شاعر مشاهده گردید از مه این 
که: هر دو روستازاده هستند؛ هر دو برای ادامهٌ تحصیلاتشان به شهرهای بزرگ و پایتخت 
می‌روند(نیما به تهران و کریم به عشق‌آباد می‌رود)؛ پس از پایان تحصیلات عالی» هر دو به 
فالیّت مطبوعاتی می‌پردازند؛ با شاعران و نویسندگان هم‌عصر خود. ارتباط تنگاتنگ دارند؛ 
«افسانه» و «یاشلیق دراماسی» که از هر لحاظ با یکدیگر قابل مقانفه هن از ان میان می- 
توان به انعکاس مکان‌های بومی محل زندگی دو شاعر, تجلی عناصر طبیعت و بازتاب اسامی 
خحاص گیاهان بومی مناطق زندگی آنان در سروده‌هایشان اشاره کرد. این دو منظومه در قالب و 


ساحتار شعری نیز تشابهاتی دارند. افسانهٌ نیما منظومه‌ای است تغزلی و مُخَمُّس که هر پنج 
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مصراع. قطعه‌ای جداگانه را تشکیل می‌دهد. یاشلیق دراماسی نیز از قطعات جداگانه تشکیل 
شده اّا دارای ۶ مصراع که ۳ مصراع اول هم‌قافیه است و البّه. پایان‌بخشی به هر قطعه در 
شعر کریم» شبیه کاری است که نیما در افسانه کرده است؛ هر دو شاعر تفکُراتی چپ‌گرایانه و 
گرایشی سوسیالیستی و کمونیستی دارند. کریم قربان نفس‌آف. از منظر آموزه‌های لنینیستی و 
استالینیستی به وطن و ملیّت می‌نگرد و نیماء افکار خود را در زير لایه‌ای از نمادها و ترکیبات 
دشوان مخفی می‌دارد. نیما آن جنبه از تفرات کمونیستی را که بر برابری حقوق افراد جامعه 
تأکید دارد در نظر داشت و از نقاط مشترک هر دو شاعر می‌توان به بازگشت و پشت کردن به 
کمونیسم اشاره کرد؛ نیما و کریم هر دو شاعران نوپردازی هستند که در فرم درونی و بیرونی 
اشعار دست برده‌اند. علاوه بر آن, هر دو شاعر نظریّه‌پردازان ادبی قدرتمندی هستند و 
تلوری‌های بحث‌برانگیزی را در باب شعر ارائه دادهاند و غالبا در پردازش نظری شعر نوی 
فارسی و ترکمنی» تحت تأثیر نمونه‌های اروپایی با روسی آن بوده اند به ویزه تأثیرات 
«الکساندر پوشکین» بر هر دو شاعر مُحرز است. هر دو شاعر گذشته از وزن و قافیه به 
تناسب و هارمونی کلمات در شعر اهمَیّت ویژه‌ای قاثل بودند. تغییر اساسی در قوالب شعری 
و نظام و فرم بیرونی و درونی شعر استفاده از زبان و بیانی که زبان شعر را به زبان گفتار 
نزدیک می‌کند و وارد نمودن موضوعات و اصطلاحات روز اجتماعی و سیاسی از نوآوری‌های 
این دو شاعر است. هردو شاعر در همه حال به فکر مردمانشان هستند. یکی از اشکال و انواع 
اف دشر ان فیرش تقیر تیشی فاتانی خاستکا ناش روا اس که ای شمان ی ناه 
دو شاعر» در موضوعات عاشقانه» اجتماعی» واقم‌گرا و طنز است. و در نهایت. از مهم‌ترین 
پُن‌مایه‌های مشترک دو شاعر می‌توان به مضامین سیاسی و اجتماعی همچون مفهوم انسانیت. 
مردم گرایی» نکوهش اخلاق مذموم. نکوهش جامعه. نابرابری اجتماعی. همدردی با مظلومان 
ی اسر میس نت یا عم 


استبدادستیزی» طنز. قناعت و دوری از پول و ثروت و مال دنیا اشاره کرد. 
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.ماه م0۵۷۵ ممصمدمنه همان مه لته مه اممصصرم‌ماع۷ع0 فطا 
۶ عصصعا ظا امعم میج طمنطه رفممتاهه و ۵ یاهع معط ۵۶ طمفهم‌صطهع 
2 00 ۵ 01960۷۵۳ 1 و6 1620 رامعم اهعتاتاهم 24 معمباعصه1 
۶ 501/6 صا رقاع00 ۳۷۵ 6 طمناجظر ام عمط هه فمم‌مهرمم700ع0 هه ف2ع10 
8 عماجم عطا مه عارواو طا یه روممممون لومعم 4ص متافاناعط11 
لمنزنمو مه همع اماصد . مه . وملاتتهاتصله . مطا.. متج . مقطه . مضه تقاتصلو 
۵ عمط مه قصهمم بقکاع۵/ عطا بطه‌تهعوع فتط فا .وعت16هظرو 
نهک مه دمص رقاعمم ممصصرب 1 لمح صهتصحظ سفعه مره وه؟0 همم 
مالووعل رد00۵ 0۳۵ ۰1۳896 ,هزم 0ج 0160و صفعها 2۷۵ روئهاظ مامت 
۴ 2۳7۵1۵ عصلهه )بامطازه مجح وعمممملنل همع 0ج متافتتامصل تتعطا 
۶ وفصمتوجمصنل اصعععلن طا وفمتازتهاتصله ‏ رفح و27 رقصووهر. فعقطاه طمهم 
21 2240 لمبطلنه رلهءتاتاهم مصصقه قطا عصاقط ما عت هم ره )عمط 
0 2001009 صا. بقطا اصهاه ‏ فط.. ۲۵ ,قصمتاهتاله . مصصتا مه فهصتامتيمه9 
تتعط ظا وعتازتهاتصله ‏ تحصقجظ. وه معقطا یاهوم مضه )طعنامط_ ظ وع161ت10112و 
مص مصتهتامممص۵ن ۷۱۵۵ متافلایه مضه فمملووعتمنه مه متتتام‌نااه. متاواناعط11 
6 ۹1۳1121 101 و7۷۵ 6 2۵ج هه قاع۵۵ ۵ موق ۵ 10628 ممصصصمم 
0ج مصتندم‌جهه و0 م00 هه فقظ. طمتقعوع مه تق ود عفوناهععظ. بط96216ع۲ 
۱ فاع0 صقلصح 0۲ فععل1. مه فلز۷۵ عط. عصنهم‌صههم 
۷ 0۵2۵۷ مه ۷1910 فطا مم 0عقهها بطم‌تنهعوع و1 .قفاوم ممصصآیتا [ 
۵8 200 ۷۷۵۲۵ عظ) 0۶ ولوررلقمه 60۵۵1201۷۵ 2 ]طونامو فقظ ")وبا وامجصه۲۳ 01 
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,۱۵۵6 ۵۵2۵0۷۵ روواظ صوهاعمدای نهک رزتطوممصصل :۷۷۵۲۵8 مک 
۰ هت ۵۵۲۵۴۲۵0 یطمتع ۱۷۱0۵061012 


